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یادداشت روز

با تحرکات ســنگین آمریکا در نزدیکــی آب های ایران 
این پرســش جدی در ذهن افکار عمومی شکل گرفته 
که تصمیم دونالد ترامپ چیست؟ آیا این اقدامات صرفاًً 
بخشــی از یک جنگ روانی اســت، یا مقدمه‌ای برای 
حمله‌ای نظامی و گســترده، یا سناریویی شبیه به آنچه 
در ماجرای ربایش نیکلاس مادورو در ونزوئلا شــاهد 
بودیــم؟ در نگاه نخســت، ممکن اســت این تحرکات 
پراکنده و چندلایه به نظر برسد اما با دقت بیشتر می‌توان 
دریافــت که همه این اقدامــات در نهایت به یک نقطه 

کانونی ختم می شود و آن ایران است.
ایران بــرای آمریکا و متحدانــش اهمیتی به مراتب 
بیشــتر از ونــزوئلا دارد، هرچند ونزوئلا نیز کشــوری 
مهم به شــمار می آید. در مورد ونزوئلا، شخص مادورو 
و وضعیت سیاســی او نیز نقش تعیین کننده‌ای داشت؛ 
هم خود او و هم سازوکار جانشینی که با روی کار آمدن 
او شــکل گرفت با سیاســت جهانی و حتی با منافع و 
خواست ملت ونزوئلا همخوانی نداشت. انتخاباتی که 
گفته می شد باخته بود، به هم زده شد و شرایطی متفاوت 
رقم خورد. با این حال، مادورو فعلًاً کنار گذاشته شد اما 
دولت ونزوئلا همچنان پابرجاست و امور کشور را اداره 
می کند تا در نهایت تکلیف خود را با آمریکا روشن کند؛ 
اینکه آیا مســیر بهبود وضعیت مردم، رفاه و خوشبختی 
را در پیش می گیرد یــا همان چرخه بیکاری، مهاجرت 
و بدبختــی‌ای را ادامه می‌دهد که در دوره مادورو بر این 

کشور تحمیل شد.
اما در مورد ایران، مسئله اساساًً تفاوت ماهوی دارد. 
موضوع، مســتقیماًً به آمریکا مربوط نمی شــود؛ نقش 
اصلی آمریکا در این معادله، حمایت از اسرائیل است. 
مشــکل ایران با اسرائیل، ریشه در یک منازعه دارد که 
47 سال پیش با شعار نابودی اسرائیل آغاز شد و تاکنون 
ادامــه یافته اســت. آمریکا نیز از همــان ابتدا حمایت 
بی قیدوشرط خود از اسرائیل را اعلام کرد. حتی اشغال 
ســفارت آمریکا در تهران نیز در همین چارچوب قابل 
تحلیل اســت. پس از آن، اقدامــات مختلفی در ایران 
انجام شد و حتی در ســطح عملی و اجرایی، سخن از 
امکان پذیر شدن پروژه نابودسازی اسرائیل به میان آمد؛ 
تا جایی  که گفته شد، مردم اسرائیل شنا یاد بگیرند تا در 
صورت فرار از طریــق دریا، جان خود را نجات دهند. 
این مسائل، هرچند از نظر برخی جنبه تبلیغاتی و روانی 
دارد اما در سوی مقابل کاملًاً جدی تلقی شده و امنیت 
روانی و زندگی روزمره اسرائیلی ها را به  شدت تحت تأثیر 

قرار داده است.
از هفتم اکتبر، زمانی که جنگ با حمله به اســرائیل 
آغاز شد و حامیان فلســطین، یعنی حماس )نه دولت 
فلســطین( و پشــتیبانان حمــاس با نوعی شــادی و 
شــکرگزاری واکنش نشــان دادند، ایــن درگیری وارد 
مراحل تازه‌ای شــد که هنوز هم به پایان نرسیده است. 
در عمل، زندگی متعارف در اسرائیل تا حد زیادی فلج 
شده است. هم اســرائیل و هم حامی اصلی‌اش، یعنی 
دولت آمریکا، به‌دنبال آن هســتند که این مسئله را یک 
 بار برای همیشــه خاتمه دهند. اینکه این قصد مشروع 
است یا نیست، حقوقی است یا غیرحقوقی و حق دارند 
یا ندارند، مسئله این یادداشت نیست. نکته نخست این 
اســت که کل این ماجرا به طور مستقیم به ایران مربوط 
نمی شود و نکته دوم اینکه مسئله اصلی امروز ایران بقای 
کشور، رفاه شــهروندان، حفظ ثروت ها و سرمایه ها و 

جلوگیری از ویرانی ناشی از جنگ است.
   ادامه در صفحه 3

سناریوی آمریکایی
ترامپ به‌دنبال چیست؟ 

جنگ روانی یا جنگ میدانی؟

احمد الشرع، رئیس جمهور سوریه به مسکو رفت و با پوتین دیدار کرد
سازندگی به این موضوع پرداخته است

وابط بازتنظیم ر
آزاد شد!

موتورسواری زنان قانونی شد
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ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل

سفر رسمی احمد الشــرع، رئیس جمهور 
یخ ۲۸ ژانویه  یه، به مســکو در تار ســور
۲۰۲۶ نقطه عطفــی تعیین کننده در روند 
بازســازی ژئوپلیتیــک خاورمیانه پس 
از ســقوط حکومت اســد در سال ۲۰۲۴ 
به شمار می‌رود. این دیدار دوم بین الشرع 
و ولادیمیر پوتین، فراتر از یک تشریفات 
دیپلماتیک ساده است؛ این یک مذاکره 
یسک اســت که هدف آن  حساس و پرر
یه و روسیه از چارچوب  عبور روابط سور
ســنتی »حامی-پیرو« به سمت شراکتی 
عمل گرایانــه و مبتنی بر معامله اســت. 
درحالی که الشــرع اقتــدار داخلی خود 
را تثبیت کــرده، انگیزه های ســفر او در 
ســه محور اصلی همگرا می شوند: آینده 
یه، پیگیری  حضور نظامی روسیه در سور
بــا حکومت  مرتبط  انتقالــی  مســائل 
قبلی و تقویت اقتصاد کشــور از طریق 

همکاری های دوجانبه تازه.
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دولت

تسریع در آزادی زندانیان
پزشکیان به وزیر دادگستری برای تسریع

 در آزادی زندانیان مأموریت داد

گروه سیاســی: رئیس‌جمهور روز گذشــته بــا تأکید بر 
ضرورت مدیریت مسئولانه تبعات حوادث اخیر، دستور 
صریحی به وزیر دادگســتری برای تسریع در روند آزادی 
زندانیان صادر کرد؛ پزشکیان همچنین استانداران سراسر 
کشــور را مکلف کرد با رویکردی میدانی و مسئولانه، 
کارگروه های تخصصی در سطح استان ها تشکیل دهند. 
به گفته رئیس جمهور، این کارگروه ها باید با حضور فعال 
در میان آســیب‌دیدگان و خانواده های آنــان، از طریق 
دیدارهای حضوری و مســتمر به بررسی دقیق، موردی 
و کارشناسی علل بروز آسیب ها بپردازند و گزارش‌های 
جامع و مســتند خــود را در اختیار دولت قــرار دهند. 
دســتوری که در کنار الزام دســتگاه ها بــه گفت‌وگوی 
مســتقیم با جامعه و اقناع افکار عمومی، نشــان‌دهنده 
رویکرد دولت به حل مسائل اجتماعی از مسیر تعامل، 

شفافیت و بازنگری در نارسایی های داخلی است.
در جلســه دیروز هیأت دولت، مهم ترین موضوعات 
اجرایــی، مدیریتــی، اجتماعــی و سیاســت خارجی 
کشــور در دســتورکار قــرار گرفــت و رئیس جمهور با 
نگاهی آسیب شناســانه بر ضرورت مواجهه واقع‌بینانه 
بــا پیامدهای تحولات اخیر تأکید کــرد. رئیس جمهور 
با اشــاره به ابعاد پیچیده حوادث اخیر، تصریح کرد که 
اگرچه دشمنان جمهوری اسلامی ایران همواره در تلاش 
برای سوءاســتفاده از شــرایط داخلی و ایجاد التهاب و 
بی ثباتی هستند اما رویکرد عقلانی و مسئولانه ایجاب 
می کند که ضعف ها و نارسایی های داخلی نیز به صورت 
شفاف شناسایی شوند. پزشکیان تأکید کرد که نمی توان 
تمام مســئولیت ها را صرفاًً به عوامل خارجی نسبت داد 

و چشم بر خطاها و کاستی های درون ساختاری بست.
در همین راستا، وزارتخانه ها موظف شدند با تشکیل 
کارگروه هــای تخصصــی ضمن احصــا و تحلیل علل 
وقایع، بســتر گفت‌وگوی مؤثر با اقشار مختلف جامعه 
را فراهــم کنند. برگزاری نشســت ها و دیدارهای منظم 
با دانش آموزان، دانشــجویان، هنرمندان، ورزشکاران، 
چهره های اجتماعی و ســایر گروه های مرتبط از جمله 
اقداماتی است که دولت آن را لازمه اقناع افکار عمومی 

و پیگیری مطالبات اجتماعی می‌داند.
یکــی از مهم ترین بخش های این جلســه، دســتور 
رئیس جمهور به وزیر دادگســتری بود. پزشکیان از وزیر 
دادگستری خواســت با تعامل و گفت‌وگوی مؤثر با قوه 
قضائیه، پیگیری های لازم را برای تسریع در روند آزادی 
زندانیــان مربوطه انجام دهد. این دســتور در راســتای 
کاهش التهابات اجتماعی، ترمیم ســرمایه اجتماعی و 

تقویت اعتماد عمومی ارزیابی می شود.
همچنین در این جلســه تأکید شــد کــه در قبال 
هنرمندان و چهره های فرهنگی و اجتماعی از هرگونه 
برخورد سلبی پرهیز شــود. رئیس جمهور تصریح کرد 
که مســائل مربوط به این گروه ها باید از مسیر تعامل، 
گفت‌وگــو و ســازوکارهای درون حاکمیتی پیگیری و 
حل‌وفصل شود؛ رویکردی که می تواند، نقش مؤثری 
در کاهش شکاف های اجتماعی و تقویت همبستگی 

ملی داشته باشد.
رئیس جمهور همچنین دســتور داد، اقدام اخیر در 
زمینه افزایش قیمت خــودرو که موافقان و مخالفانی 
دارد در کارگروهی ویژه بررسی و نتایج آن به دولت ارائه 
شود. پزشکیان در ادامه بر ضرورت شناسایی نواقص 
مدیریتی و تبیین شــفاف مواضع و اقدامات کشور در 
عرصه داخلی و بین‌المللی تأکید کرد و شفافیت را یکی 
از ارکان اصلی اقناع افکار عمومی دانست. در بخش 
دیگری از جلسه، موضوع یکپارچگی مدیریت گمرک 
و مرزها مورد بررســی تفصیلی قرار گرفت. رئیس کل 
گمرک جمهوری اسلامی ایران، گزارشی جامع از ابعاد 
این طرح، الزامات اجرایی و ســازوکارهای پیاده سازی 
مدیریت یکپارچه ارائه کرد. رئیس جمهور نیز با اشاره 
به تجارب موفق بین‌المللی خواســتار انجام مطالعات 

تطبیقی به‌ویژه با کشورهای همسایه شد.

غلامعلی رجایی و فیض الله عرب سرخی در گفت وگو با سازندگی به این سوال پاسخ دادند
که چرا هر بار از تحولات جا می مانیم و غافلگیر می شویم؟

غافلگیری یا بحران تصمیم گیری؟

از ترور ســردار قاسم سلیمانی و دیگر رهبران جریان مقاومت 
گرفته تا جنگ ۱۲ روزه سپس حوادث ۱۸ و ۱۹ دی‌ ماه، کلیدواژه 
»غافلگیری« مدام در اظهارنظرها و تحلیل ها تکرار شده است. 
رخدادهایی که هر بار با هزینه های انســانی، روانی سنگین همراه 
بوده و این پرســش را مطرح کرده که چرا هــر بار از تحولات جا 
می مانیم و همچنان کشــور در برابر تهدیدها غافلگیر می شــود؟ 
در شــرایطی که فضای روانی جامعه همچنان تحت تأثیر احتمال 
درگیــری و جنگ قــرار دارد، غلامعلی رجایی، فعال سیاســی 
اصلاح طلب و مشــاور آیت‌الله هاشمی‌رفســنجانی و فیض‌الله 
عرب سرخی، فعال سیاسی اصلاح طلب در گفت‌و گو با سازندگی 
هــر یک از زاویه‌ای متفاوت به واکاوی این پرســش پرداخته‌اند. 
رجایی، هشدار می‌دهد که اگر روندهای موجود اصلاح نشود باید 

در انتظار غافلگیری های بعدی بود؛ غافلگیری هایی 
که ممکن اســت این‌ بار از مســیرهای پیچیده تر و 
ابزارهای نوین تری مانند هوش مصنوعی و حملات 
ســایبری رقم بخورد. عرب سرخی اما با رد احتمال 
تکرار غافلگیری می گوید که ما با مسئله تصمیم گیری 
مواجه هســتیم نه با غافلگیری و معتقد اســت که 
سیاســت های فعلی ما نیاز بــه اصلاح دارد و عدم 
اصلاح آنها همین روندی را پیش پای ما می گذارد که 

امروز شاهدش هستیم و هزینه هایش را می پردازیم.

ضعف در پیش بینی تهدیدها
غلامعلی رجایی، فعال سیاسی و مشاور آیت‌الله 
هاشمی‌رفسنجانی با تأکید بر ضعف های ساختاری 

در حوزه امنیت و اطلاعات، معتقد است آنچه در سال های اخیر 
رخ داده، نشــانه‌هایی جدی از ناتوانی در پیش‌بینی تهدیدهاست. 
او می گویــد: »تا پیش از جنگ 12 ‌روزه مدام می گفتیم که یکی از 
نقاط قوت مان این است که امنیت ایران در منطقه زبان‌زد است اما 
آنچه اتفاق افتاد، نشان داد که ما تا 4 روز عملًاً اختیار آسمان مان 
را نداشــتیم. حتی در همان 20 دقیقه اول جنگ هم آســیب ها و 
صدمات جدی دیدیم. این مسئله نشــان می‌دهد که نظام امنیتی 
و اطلاعاتی ما از پیچیدگی لازم برای پیش بینی و کشــف تهدیدها 

برخوردار نبوده است«.
رجایــی ادامه می‌دهد که این وضعیــت در حوادث اخیر نیز 
تکرار شده است: »در حوادث هجدهم و نوزدهم دی  ماه هم که 
در ادامه همان روند قبلــی اتفاق افتاد، دوباره همان غافلگیری 
تکرار شــد و نیروهای امنیتی ما ضربــه خوردند. کار به جایی 
رســید که شــهرها عملًاً به میدان جنگ تبدیل شدند و تعداد 
زیادی از نیروهــای مردمی حامی امنیــت همچنین نیروهای 
انتظامی، امنیتی و سپاه، مجروح یا شهید شدند. تصور من این 
است که سیســتم فعلی باید حتماًً تدبیری بیندیشد؛ سیستمی 
که دو بار ضربه خورده و این احتمال وجود دارد که شــگفتی یا 

غافلگیری دیگری هم در راه باشد«.
او با اشــاره بــه ماهیت تهدیدهــای پیــش‌رو می گوید: »ما 
نمی‌دانیم این غافلگیری بعدی ممکن است از چه طریقی باشد؛ 
شاید از روش هایی شبیه پیجرها، یا از طریق اپلیکیشن های داخلی 
که هک شــوند. در این مرحله لازم اســت، رصد دقیق تری روی 
اپلیکیشن های داخلی صورت بگیرد. در دوره قبل گفته می شد که 
دوربین های شهرداری، چهارراه ها و معابر تهران هک شده بودند 
و اگر این امکان همچنان وجود داشــته باشد، خطر پابرجاست. 
همان طور که ما به‌دنبال رفع ضعف های خودمان هســتیم، دشمن 
صهیونیســتی و غرب، به‌ویژه آمریکا، هم به دنبال آن هستند که 

حمله بعدی‌شان کم نقص تر و پربازده تر باشد«.
رجایی پیشنهاد می کند برای مواجهه با این شرایط ساختارهای 
نظارتی بازطراحی شوند: »پیشنهاد من این است که یک قرارگاه 
سریع اطلاعاتی شکل بگیرد؛ شاید دوســتان تا حدی این کار را 
کرده باشــند اما با یک فرماندهی واحد، به‌روز و چابک. به‌ویژه 
با توجه به اینکه تصور می‌کنم، غافلگیری های بعدی ممکن است 
از مســیر هوش مصنوعی باشد؛ یعنی استفاده‌ از هوش مصنوعی 
که ما حتی تصورش را هم نمی کنیم. باید روی موارد نوآورانه فکر 

کرد؛ هم در حوزه دفاع و هم در حوزه حمله«. 
رجایی همچنین به وضعیت ساختاری فرماندهی امنیت اشاره 
کرده و می گوید: »الان مثلًاً ناوهای آمریکا در تیررس ما هستند؛ 
اینکه در صورت جنگ چگونه می شود به آنها آسیب زد یک بحث 

اســت اما بحث دیگر این اســت که چطور از آسیب دیدن بیشتر 
خودمان جلوگیری کنیم. در زمان جنگ، ما قرارگاه مرکزی خاتم 
را داشتیم؛ الان هم مثلًاً دفاع از تهران به عهده قرارگاه ثارالله است 
اما به نظر می‌رســد آن ساختاری که قبلًاً ذیل خاتم تعریف می شد 
بعد از شهادت شهید مهبد رشید ادغام و به ستاد کل منتقل شده 
است. این وضعیت نیاز به وحدت رویه و ساختار منسجم دارد«.

ضرورت وحدت امنیتی
او همچنین به چندگانگی در ســاختار امنیتی اشــاره کرده و 
می گوید: »در حوزه امنیت، دیگر نباید چندگانگی وجود داشــته 
باشد. همان طور که در جنگ از سپاه، ارتش و بسیج نام می بردیم 
در امنیــت باید همه‌ چیز یکپارچه باشــد. به نظر مــن، ما از این 
دوگانگی اداری آســیب می بینیم. اگر لازم است، مجلس هم باید 
 CIA ورود کند و یک سازمان مقتدر مرکزی ایجاد شود. در آمریکا
وجود دارد، در انگلیس MI6، در اسرائیل موساد؛ حتی کشورهای 
اطراف ما مثل پاکســتان، عراق و افغانســتان هم ســاختارهای 

یکپارچه دارند. اما ما از این پراکندگی ضربه می خوریم«.
رجایــی بخش مهمــی از راه‌حل را در تغییــر رویکرد داخلی 
می‌دانــد: »برای جلوگیری از غافلگیری باید از حساســیت های 
داخلی نسبت به دگراندیشان و منتقدان دست برداشت. بسیاری از 
این افراد، منتقدان داخلی هستند هرچند لحن شان گزنده باشد. به 
نظر من باید کاملًاً تغییر رویکرد داد و نگاه را متوجه تهدید بیرونی 
کرد. من هیچ توجیهی نمی بینم که مثلًاً آقای موســوی همچنان 
در حصر باشــد یا آقای تاج‌زاده در زندان؛ بودن آنها چه گرهی از 
مشکلات کشور باز می کند یا آزادی شان چه مشکلی به مشکلات 
کشور اضافه می کند؟ به نظر می‌رسد، تغییرات سخت اما ضروری 

باید در این سیستم اتفاق بیفتد«.
او در ادامه پیشنهاد می‌دهد: »در آستانه ماه مبارک رمضان، چه 
از طریق رهبری و چه از مسیرهای دیگر، به نظر من باید زندانیان 
سیاسی، حتی کســانی که در حوادث اخیر هیجانی عمل کردند 
مورد عفو قرار بگیرند و تمرکز بر »دانه‌درشــت ها« و شبکه های 
سازمان یافته‌ای باشد که هنوز ضربه نخورده‌اند. نیروهای امنیتی 
باید اینها را شناســایی کنند تا در غافلگیری سوم، نتوانند مردم را 

بسیج و سازماندهی کنند«.
رجایی در پاســخ به این سوال که آیا باز هم احتمال غافلگیری 
وجــود دارد یا نــه، می گوید: »بدون تردیــد می گویم بله. ممکن 
است از جایی ضربه بخوریم که اصلًاً فکرش را نمی کنیم به‌ویژه با 
ابزارهای هوشمندی که آنها در اختیار دارند. تصور من این است 

که غافلگیری سومی هم در راه باشد«.

نقش روایت و اطلاع‌رسانی
او به اهمیت نقش روایت و اطلاع‌رســانی اشاره می کند و 
می گوید: »جامعه هنوز دقیقــاًً نمی‌داند در این دو روز و چند 
هفته گذشته چه اتفاقی افتاده است. به نظر من باید روایت های 
مستند ارائه شود تا اگر موارد مشابهی وجود داشته، مردم بتوانند 
آنها را شناســایی و گزارش کنند. همان طور که امام می گفت، 
مردم می توانند یک ســازمان اطلاعاتی ۳۶ میلیونی باشند. در 
دفعه قبــل دیدید که چگونه جابه جایی پهپادها با گزارش های 

مردمی افشا شد«.
رجایــی ادامه می‌دهد: »نباید اجازه داده شــود روایت اول در 
اختیار رســانه های بیرونی قرار بگیرد؛ رسانه هایی که عملًاً نقش 
اتاق جنگ را ایفا می کنند. لازم اســت یک سخنگوی اطلاعاتی 
قوی تعیین شــود؛ نه ســخنگوی دولت و نه ســخنگوی نیروی 
انتظامی بلکه فردی که بتواند مستند و شفاف توضیح دهد که ایران 
در این حمله چگونه مورد تهاجم قرار گرفت و آســیب ها از کجا 
بود. مردم باید بدانند تهدیدها از دل همین جامعه می آیند؛ این افراد 

در همین شــهرها خانه اجاره کــرده و زندگی می کنند«. او تأکید 
می کند: »اگر مشخص شــود، مکانی برای اقدامات خرابکارانه 
اجاره داده شده و گزارش نشده باید مجازات های سنگین در نظر 
گرفته شــود؛ حتی در حد مصادره محل. اینها کمک می کند که 

نیروهای مخرب نتوانند به‌ راحتی مستقر شوند«.
رجایی در ادامه بر مســئله اعتماد عمومی، روایت رسمی و 
نقش مردم تأکید کرده و هشدار می‌دهد: »مسئله اصلی اعتماد 
مردم است. الان بی‌اعتمادی گسترده‌ای وجود دارد و ما از مردم 
فاصله گرفته‌ایم. هرچند خیلی دیر شده اما اگر واقعیت ها گفته 
شود و رویکردها تغییر کند، آسیب ها کمتر می‌شود، هرچند به 
صفر نمی‌رسد. نمونه‌اش ماجرای ترور شهید فخری‌زاده است؛ 
اینکــه خودرویی روزهــا در محل پارک بوده و کســی متوجه 
نشده، نشان می‌دهد شبکه امنیتی ما دچار خلأها و  ضعف های 

جدی است«.
او تأکیــد می‌کند: »مردم بایــد آموزش ببینند اما متأســفانه 
اعتمادشان به رسانه‌های رسمی، به‌ویژه صداوسیما، تا حد زیادی 
از بین رفته اســت. این فاصله بین مردم و حاکمیت 
باید کم شود. باید از مدارس، دانشگاه ها و فضاهای 
آموزشی شــروع کرد؛ چون بخش زیادی از افرادی 
که آتش ‌بیار معرکه شــده‌اند، جوانان ۱۷ تا ۲۸ ساله 
هســتند که اغلب دانش آموز، دانشــجو، مجرد و یا 
گاهی بخشی و بازسازی  بیکار هســتند. آموزش، آ

اعتماد در این گروه ها نقش کلیدی دارد«.

با مسئله تصمیم گیری مواجه هستیم
 نه غافلگیری

در مقابل، فیض‌الله عرب‌سرخی، فعال سیاسی 
اصلاح طلب، اساســاًً با تعبیر »غافلگیری« موافق 
نیست و ریشه مســئله را در جای دیگری می بیند. 
او می گوید: »به نظر من، غافلگیری خاصی اتفاق نیفتاده است. 
اگر یادتان باشد، زمانی که فرماندهان نظامی توسط اسرائیل هدف 
قرار گرفتند، خبرها مورد به مورد منتشــر می شد. حتی در بعضی 
موارد گفته می شد که از قبل اطلاع داشتیم که قرار است حمله‌ای 
صــورت بگیرد؛ بعضی ها می گفتند، می‌دانســتیم امشــب حمله 
خواهد شد. بنابراین، این اتفاقات قابل پیش بینی بوده و غافلگیری 
در کار نبوده اســت. حتی همین بحثی که این روزها مطرح است 
و گفته می شــود ممکن است اتفاقی بیفتد، خودش نشان می‌دهد 
که موضوع از قبل مطرح بوده بنابراین نه ما غافلگیر می شویم و نه 

حکومت غافلگیر می شود«.
عرب ســرخی می گوید، طرح مفهوم غافلگیری نوعی فرار از 
اصل مسئله است: »من معتقدم اینکه بگوییم غافلگیری صورت 
گرفته، نوعی پاک کردن صورت مســئله اســت. حکومت مطلع 
اســت که اتفاقی در حال رخ دادن است و باید تصمیم هایی بگیرد 

اما این تصمیم ها اتخاذ نمی شود«.
او با اشــاره به تجربه هــای تاریخی و سیاســت های فعلی 
می گوید: »در مورد سیاســت های فعلی، چه در حوزه سیاست 
خارجی، چه در حوزه مصالح اقتصادی، چه مسائل اجتماعی 
و سیاســت داخلی، نظرات و پیشنهادات متعددی وجود دارد. 
این پیشــنهادها به طور مرتب به حکومت ارائه می‌شود اما مورد 
توجه قرار نمی گیرد. حتی در بحث جنگ 8  ساله هم این مسئله 
مطرح بود که جنگ می توانست زودتر تمام شود. بسیاری معتقد 
بودند که بعد از فتح خرمشــهر، امکان پایــان دادن به جنگ با 
هزینه و خســارت بسیار کمتر وجود داشت اما آن تصمیم هم 8 

سال طول کشید«.
عرب ســرخی در تشریح وضعیت کنونی ادامه می دهد: »الان 
هم وضعیت به همین شــکل است. ما در سیاست های منطقه‌ای 
با تعاملات بیشتر، می توانیم مسیر متفاوتی را در سیاست خارجی 
در پیش بگیریم و هزینه های کمتری متحمل شــویم اما این اتفاق 
نمی‌افتــد. همچنین در موضوع تحریم هــا همان طور که در بحث 
برجام تجربه شــد، می توان با یــک گفت‌وگو و مذاکره متفاوت و 
با نگاهی دیگر به تهدید تحریم ها، آنها را تعدیل، کم یا حتی قطع 

کرد؛ اما سیاستگذاران به چنین رویکردی معتقد نیستند«.
به باور عرب ســرخی، ادامه این روند هزینه‌زاســت و راه حل 
در اصلاح سیاست هاســت: »ایــن رویکــرد باعث شــده که ما 
هزینه های زیادی در این زمینه پرداخت کنیم. بنابراین من معتقدم 
سیاســت های فعلی ما نیاز بــه اصلاح دارد و عــدم اصلاح آنها 
همین روندی را پیش پای ما می گذارد که امروز شاهدش هستیم 
و هزینه هایش را می پردازیم. در نتیجه، بهتر اســت بگوییم ما با 

مسئله تصمیم گیری مواجه هستیم، نه غافلگیری«.

عاطفه شمس

گروه سیاسی
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گــروه بین‌الملل: اظهارات تازه دونالــد ترامپ بار دیگر 
فضای تنش آلود میان تهران و واشــنگتن را در کانون توجه 
رسانه ها و محافل سیاســی قرار داده است. رئیس جمهور 
آمریکا عصر سه شــنبه در ســخنرانی خود در ایالت آیووا با 
لحنی تهدیدآمیز از حرکت »ناوگان زیبای دیگری« به سوی 
ایران ســخن گفت و افزود: »خواهیم دید چه می شــود«. 
ترامپ در ادامه ضمن تکرار موضع همیشــگی خود درباره 
مذاکرات، مدعی شــد که ایران »باید دفعــه اول به توافق 
می‌رسید« و اگر چنین می کرد »اکنون کشور داشت«. این 
ســخنان در شرایطی بیان شــد که همزمان گزارش هایی از 
تقویت حضور نظامی آمریکا در منطقه غرب آسیا و افزایش 
گمانه‌زنی ها درباره ســناریوهای فشار حداکثری علیه ایران 

منتشر شده است.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، پیش تر اعلام 
کرده بود که گروه ضربت نــاو هواپیمابر »یواس‌اس آبراهام 
لینکلن« در بحبوحه تنش‌های فزاینده به منطقه اعزام شده 
اســت؛ اقدامی که از نگاه بسیاری از ناظران، بیش از آنکه 
صرفاًً جنبه بازدارنده داشته باشد، حامل پیام سیاسی و روانی 
مشخصی برای تهران و بازیگران منطقه‌ای است. همزمان 
برخی رســانه های غربی و اســرائیلی از بررسی گزینه های 
تهاجمی تر علیه ایران خبر داده‌اند. روزنامه جروزالم پســت 
در گزارشــی مدعی شــد که دولت ترامپ در حال بررسی 
اعمال نوعی محاصره دریایی علیه ایران با هدف جلوگیری 
از صادرات نفت است؛ سناریویی که پیش تر، چند هفته قبل 
از بازداشت نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا علیه این 

کشور آمریکای لاتین به اجرا درآمده بود.
در همین چارچوب، عبدالخالق عبدالله، مشــاور پیشین 
محمد بن زاید رئیس امارات متحده عربی، ادعا کرد که آمریکا 
در حال حرکت به ســمت اعمال محاصره دریایی علیه ایران، 
مشابه آنچه علیه ونزوئلا انجام داد، است و این اقدام می تواند 

مقدمه‌ای برای یک حرکت »بی ســابقه« باشــد. طرح چنین 
گمانه‌زنی هایی باعث شــده که در داخل ایران نیز هشدارهایی 
درباره ســناریوهای محتمل آینده مطرح شــود. محمد منان 
رئیسی، نماینده قم در مجلس شورای اسلامی، در یادداشتی با 
عنوان »فروش نفت؛ یا همه با هم و یا هیچ کس!« با استناد به 
گزارشی از بنیاد دفاع از دموکراسی ها )FDD( نوشت که جزیره 
خارک، به عنوان اصلی ترین مبدأ صادرات نفت ایران، می تواند 
یکی از گزینه های حمله احتمالی آمریکا باشــد. او سناریوی 
بدبینانه را اشــغال جزیره خارک و تلاش برای مسدود کردن 
مسیر فروش نفت ایران دانست و تأکید کرد که کشور باید برای 
همه سناریوها، از جمله بدبینانه ترین آنها، آمادگی داشته باشد.

این نماینده مجلس در ادامه تصریح کرد که فعال سازی 
هرچه ســریع تر مبدأ دوم صادرات نفت از طریق خط لوله 
گوره به جاســک، ضرورتی راهبردی اســت. به گفته او، 
هرچند با وجود ده ها میلیون بشــکه نفت ایران روی آب 
در نزدیکی چین، امکان فروش نفت به این کشــور برای 
مدتــی پس از آغــاز هرگونه درگیری وجــود دارد اما باید 
با تأکید بر تســلط ایــران بر تنگه هرمز، پیام روشــنی به 
آمریکا و کشــورهای منطقه مخابره شود. رئیسی هشدار 
داد که در صورت تحقق چنین ســناریویی، پاســخ ایران 
»محاســبه ناپذیر و نامتناســب« خواهد بود و در جنگ 
احتمالی، زیرســاخت انرژی ایران معادل کل زیرساخت 
انرژی منطقه در نظر گرفته می شود؛ به این معنا که یا همه با 
هم نفت خواهند فروخت یا هیچ کس. با وجود این فضای 
تهدیدآمیز، برخی رســانه های آمریکایــی تلاش کرده‌اند 
از قطعیت تصمیم واشــنگتن بکاهند. شبکه سی‌ان‌ان به 
گاه گزارش داد که ترامپ همچنان در حال  نقــل از منابع آ
بررســی گزینه های خود است و تاکنون نشانه‌ای از اتخاذ 
تصمیم نهایی درباره ایران وجود ندارد. این درحالی است 
که رژیم صهیونیستی نیز مواضعی دوپهلو اما هشداردهنده 

اتخاذ کرده است. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، 
در پاسخ به پرسشی درباره مشــارکت احتمالی این رژیم 
در حملــه آمریکا به ایران گفــت: »رئیس جمهور ترامپ 
تصمیم های خودش را خواهد گرفت و ما هم تصمیم های 
خودمان را خواهیم گرفت«. او در ادامه با تکرار ادعاهای 
همیشگی علیه ایران، مدعی شد که »محور ایران« در حال 
تقویت خود است و هشدار داد در صورت ارتکاب »اشتباه 
بزرگ« از ســوی تهران و حمله به اسرائیل، پاسخ تل آویو 

بی سابقه خواهد بود.
این تحــولات در شــرایطی رخ می‌دهد کــه جمهوری 
اسلامی ایران به طور رســمی نســبت به تهدیدهای نظامی 
آمریکا واکنش نشــان داده است. در نشست اخیر شورای 
امنیت ســازمان ملل متحد، امیرســعید ایروانی، ســفیر و 
نماینــده دائم ایران، بــا انتقاد شــدید از رویکرد تهاجمی 
واشــنگتن، تأکید کرد که دونالد ترامــپ بارها و به صورت 
آشکار، ایران و سایر کشورهای مستقل را به استفاده از زور 
و مداخله نظامی تهدید کرده اســت. ایروانی این رفتارها را 
ناقض منشور ملل متحد دانســت و خواستار محکومیت 

قاطع آنها از سوی شورای امنیت شد.
در ســطح منطقه‌ای نیــز نشــانه هایی از نگرانی عمیق 
نسبت به تبعات هرگونه درگیری نظامی دیده می شود. برخی 
متحدان سنتی آمریکا، از جمله عربستان سعودی و امارات 
متحده عربی، اخیراًً اعلام کرده‌انــد که اجازه نخواهند داد 
از حریم هوایی آنها برای اقدام نظامی علیه ایران اســتفاده 
شود. امارات با وجود میزبانی از نیروهای نظامی آمریکا در 
پایگاه هایی در خاک خود، صراحتاًً اعلام کرده که هیچ گونه 
پشــتیبانی لجســتیکی برای حمله به ایــران ارائه نخواهد 

داد. همزمان گزارش هایی منتشر شــده که نشان می‌دهد، 
کشــورهای عربی منطقه در تماس مســتمر با واشــنگتن 
هســتند تا از بروز یک جنگ تمام عیار منطقه‌ای جلوگیری 

کنند.
ســیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجــه ایران نیز روز 
چهارشــنبه در حاشیه جلســه هیأت دولت به این تلاش ها 
اشــاره کرد و گفت، کشــورهایی به عنوان واسطه در حال 
رایزنی هســتند و تهران با آنها در تماس اســت. او در عین 
حال تأکید کرد که در روزهای گذشــته هیچ تماســی میان 
او و نماینده ویژه آمریکا برقرار نشــده و ایران نیز تقاضای 
مذاکــره‌ای مطــرح نکرده اســت. عراقچــی تصریح کرد 
کــه اگر آمریکا به‌دنبال مذاکره اســت ایــن روند نمی تواند 
در فضــای تهدید شــکل بگیرد و مذاکره مســتلزم احترام 
متقابــل و موضع برابر اســت. در همین حــال تلاش های 
میانجی گرانه با تردیدهایی جدی مواجه شــده است. فؤاد 
حسین، وزیر امور خارجه عراق، اعلام کرد که میانجی گری 
میان ایران و آمریکا بسیار دشــوار است. او گفت که ایران 
با گفت‌وگو برای حل اختلافات مشــکلی ندارد اما آمریکا 
تاکنون پاسخی روشــن به این رویکرد نداده است. روزنامه 
الشرق‌الاوســط نیــز در تحلیلی نوشــت کــه 6 پایتخت 
خلیج فارس می‌دانند در موقعیتی نیستند که بتوانند از تهران 
حمایت کنند یا مســیر تحولات را تغییــر دهند و موضوع 
فراتر از توان آنهاســت درحالی که پیامدهای هرگونه جنگ 
برایشان بســیار خطرناک خواهد بود. این روزنامه هشدار 
داد که ســناریوهای احتمالی در صورت بروز جنگ متعدد 
و پرهزینه اســت و حتی با حمله سریع و آسان به عراق در 

گذشته نیز قابل مقایسه نیست.

یایی؟ در محاصره 
ترامپ به دنبال چیست؟

فرصت چندانی باقی نمانده است. یا باید در مسیر حفظ 
کشور و اجتناب از جنگ گام برداشت، یا وارد مسیری شد که 
پیامدهای آن قابل پیش بینی است. اجتناب از جنگ مستلزم 
شجاعت، ایثار و پذیرش برخی از واقعیت های جهانی است؛ 
واقعیت هایی که کشــورهایی مانند مصر، عربستان و حتی 
ترکیه که از ابتدا مســیر خود را جدا کرده بودند، پذیرفته‌اند. 
بســیاری از کشــورهای عربی نیز به این نتیجه رسیده‌اند که 
به جای جنگ باید راه زندگی مسالمت آمیز را در پیش بگیرند 
و در چارچوب هــای دیپلماتیک به‌دنبال جبران حقوق مردم 
فلسطین باشند. نقش ایران نیز، در بهترین حالت، می‌تواند 
در خاکریزهــای دوم و ســوم تعریف شــود؛ به عنوان حامی 

اخلاقی کشورهای همسایه عربی، نه بیش از آن.
در این میان، مشخص نیست مقامات ایران چه تصمیمی 
خواهند گرفت. آیا به سمت یک توافق سریع حرکت می کنند 

یا نه؟ راه دیگر، نتیجه‌ای جز جنگ نخواهد داشت.
جنگ، امری محال نیســت. تجربه نشان داده که حتی 
یک جنگ کوتاه مــدت، مانند جنــگ 12 روزه، می تواند با 
سرعتی هولناک و خســاراتی عظیم همراه باشد؛ خساراتی 
انســانی و مالی که قابلیت تکرار نیز دارند. از منظر برخی از 
مردم ایران هر جنگی، ارزش آسیب ها و لطماتی که به ایران و 
مردم ایران وارد خواهد کرد را نخواهد داشت. زیرساخت های 
حیاتی ما، پالایشگاه ها، صنایع برق، فولاد، مس و آلومینیوم 
همگی در معــرض تهدید قرار می گیرند. زندگی روزمره فلج 

می شود و شهرها دیگر ایمن نخواهند بود.
از این‌رو باید به یک واقعیت ساده اندیشید: جنگ پیروز 
نــدارد. اگرچه در هــر جنگی، طرفی کــه از امکانات مالی 
گســترده تر، پشــتیبانی قوی تر و توان فنی و علمی بالاتری 
برخوردار است در نهایت دســت برتر را خواهد داشت. این 
واقعیت تلخ امــا انکارناپذیر، امروز بیش از هر زمان دیگری 

نیازمند توجه و تصمیم گیری عقلانی است.

سناریوی آمریکایی

ادامه یادداشت روزادامه تیتر یک

در صدر دســتورکار، بازتنظیم حضور نظامی روســیه قرار 
دارد. روســیه سال هاست که تأسیسات خود در پایگاه دریایی 
طرطوس و پایگاه هوایی حمیمیم را کلیدی ترین دارایی راهبردی 
خود در مدیترانه می‌داند. هرچند الشرع به طور علنی بر پایبندی 
به معاهدات بین‌المللی پیشــین تأکید کرده است، دولت او در 
پی مذاکره‌ای مجدد درباره »امتیازات گســترده‌ای« است که 
بشار اســد پیش تر به مســکو اعطا کرده بود. زمان بندی این 
ســفر اهمیت ویژه‌ای دارد زیرا همزمان با کاهش محســوس 
حضور امنیتی روسیه در مناطق داخلی سوریه انجام می شود. 
اندکی پیش از این دیدار، گزارش هایی درباره خروج تجهیزات 
ســنگین و نیروهای روسی از فرودگاه قامشلی در شمال شرق 
کشور منتشر شد. این عقب نشینی نشانه تغییری است که طی 
آن مسکو قدرت خود را در کانون های ساحلی متمرکز می کند 
و الشــرع حاکمیت سوریه را بر زیرساخت های داخلی بازپس 
می گیرد. الشــرع در این دیدار با پوتین بــه ‌دنبال نهایی کردن 
توافق نظامی جدیدی اســت که ضمن حفظ روسیه به عنوان 
متحد امنیتی )امری ضروری برای تجهیز مجدد ارتش سوریه 
که همچنان به سخت‌افزار روسی وابسته است( اطمینان دهد 
این حضور تحت نظارت دمشق خواهد بود و نه با خودمختاری 

فرامرزی.
دومین محور سفر، که ماهیتی حساس تر و مناقشه برانگیزتر 
دارد، وضعیت بشار اسد است. از زمان برکناری او در دسامبر 
۲۰۲۴ رئیس جمهور ســابق در تبعید روســیه به ســر می برد؛ 
موضوعی که برای رهبری جدید دمشــق همچنان »حساس 
و چالش برانگیز« اســت. سفر الشــرع فرصتی مستقیم برای 
پیگیری مطالبه اســترداد اســد به منظور محاکمــه او به اتهام 
جنایــات جنگی فراهم مــی آورد. هرچند کرملیــن پیش تر به 

دلایل انسانی برای اعطای پناهندگی به اسد استناد کرده بود، 
ماهیت هرچه بیشتر معاملاتی روابط نشان می‌دهد که الشرع 
در حال سنجش آمادگی روسیه برای معاوضه متحد سابق خود 
با تضمین منافع راهبردی بلندمدت در ســوریه جدید اســت. 
پیگیری عدالت انتقالی برای کسب مشروعیت داخلی الشرع 
حیاتی است زیرا به جامعه‌ای فرسوده از جنگ نشان می‌دهد 
که دولت جدید قادر اســت حتی در برابر مقاومت یک قدرت 
جهانی، رژیم پیشین را پاسخگو کند. از بعد اقتصادی این سفر 
یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. سوریه همچنان برای حفظ 
حداقل ثبات اجتماعی به واردات گندم و ســوخت از روسیه 
وابسته اســت. هیأت همراه الشرع )که شامل مقام‌های ارشد 
اقتصادی و دفاعی اســت( به‌دنبال تضمین زنجیره‌های تأمین 
پایدار و بررسی فرصت های سرمایه گذاری در زیرساخت های 
انرژی ویران شده در جریان جنگ داخلی است. افزون بر این، 
تعامل با مسکو به الشرع امکان می‌دهد تا راهبرد »دیپلماسی 

متوازن« را پیاده کند؛ او با حفظ رابطه کاری با پوتین در تعامل 
با غرب و ترکیه اهرم فشــار ایجاد و ایــن پیام را منتقل می کند 
که ســوریه نه دست نشانده یک بلوک خاص بلکه یک بازیگر 
مســتقل اســت که می تواند در جهانی چندقطبی به طور مؤثر 

مانور دهد.
در جمع بندی، ســفر احمد الشــرع به روســیه تجســم 
»عمل گرایی حاکمیتی« است. او می کوشد از مزایای فناوری 
نظامی و حمایت اقتصادی روســیه بهره مند شــود و همزمان 
امتیازات نابرابر گذشته را بازپس گیرد. برای پوتین نیز این دیدار 
فرصتی است تا نفوذ روسیه در شامات را حفظ کند و تضمین 
دهد که با وجود سقوط شــریک دیرینه‌اش، مسکو همچنان 
یک داور ضــروری در معادلات خاورمیانه باقی بماند. نتیجه 
این مذاکرات به احتمال بســیار زیاد چارچوب های حاکمیت 
ســوریه و دامنه نفوذ روسیه در منطقه را تا پایان این دهه تعیین 

خواهد کرد.

بازتنظیم روابطبازتنظیم روابط
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دبیرخانه جشــنوارۀ شــعر فجر، نامزدهای سرو زرین 
بیستمین دورۀ این جشنواره را در بخش بزرگسال،‌ کودک و 
نوجوان و دربارۀ شعر معرفی کرد. به گزارش روابط عمومی 
خانۀ کتاب و ادبیات ایران، اسامی این نامزدها به تفکیک 

بخش ها به شرح زیر است:

نامزدهای بخش بزرگسال )شعر نو(: 

»عینک فوتوکروم« اثر محبوبه راد، انتشارات فصل پنجم
»نگاه سربی« اثر فاطمه احمدیان، انتشارات نسل روشن

»اعلام وضعیت سفید« اثر رویا شاه حسین‌زاده، انتشارات 
اسین

نامزدهای بخش بزرگسال )شعر کلاسیک(:

ینب احمدی، انتشارات سوره مهر »تداعی« اثر ز
»خط به خط چین دامنت شــعر اســت« اثر مسلم محبی، 

انتشارات فصل پنجم
»دف« اثر سجاد حیدری قیری، نشر نزدیک تر
»دلگردی« اثر بهروز آورزمان، نشر نزدیک تر

نامزدهای بخش بزرگسال )شعر محاوره(:

»آه مستعار« اثر اسماعیل فرزانه، انتشارات فصل پنجم
»نردبان« اثر امید صباغ نو، نشر نزدیک تر

یان، نشر نزدیک تر »نقشه رنج« اثر محمدرضا صبور
داوری بخش »شعر بزرگســال« را محمدرضا ترکی، 
محمدکاظم کاظمی، سعید بیابانکی، ابراهیم اسماعیلی 
اراضــی، بهــزاد خواجــات و محمد رمضانــی فرخانی 

عهده‌دار بودند.

نامزدهای بخش »دربارۀ شعر«:

»حنجره زخمی جویبار: تأملی در شــعر سهراب سپهری« 
اثر تقی پورنامداریان، انتشارات سخن

»ســیر مرثیه ســرایی در ایران از رودکی تا بهار« اثر نصرالله 
امامی، انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی

»قهوه قجری در فنجان ادبیات: بررسی محتوا محور ادبیات 
دورۀ بازگشــت و زمینه های بروز نوگرایی با تکیه بر زندگی 
و شعر برخی شاعران نام آشنا و ناآشنای عصر قاجار« اثر 

کمال شفیعی و محمدرضا بیرنگ، انتشارات سوره مهر
»کارســتان ســخن: درهم تنیدگــی تخیــل و واقعیت در 
شاهنامه« اثر ندا غیاثی، انتشارات موقوفات دکتر محمود 

افشار با همکاری انتشارات سخن
مریم حسینی، بهادر باقری و فرزاد بالو بخش »درباره 

شعر« را داوری کردند.

نامزدهای بخش »کودک و نوجوان«:

»اتل متل نا نی نی« سرودۀ طیبه شامانی، انتشارات کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

»بادکنک هــای رنگــی رنگی بردار« ســرودۀ افســانه 
شعبان نژاد، انتشارات شهر قلم

»حرف دلم را قورت دادم« ســرودۀ مریم زندی، انتشارات 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

»من بال و پر دارم« سرودۀ سعیده موسوی‌زاده، انتشارات 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

»مــن بلــدم بخوانــم )۲۲ جلــدی(« ســرودۀ مصطفــی 
رحماندوست و مریم هاشم پور، انتشارات پیدایش

داوری بخش »شــعر کــودک و نوجوان« بیســتمین 
جشــنوارۀ بین‌المللی شــعر فجر نیز توسط افسون امینی، 

عباسعلی سپاهی یونسی و شاهین رهنما انجام شد.
اختتامیه »بیســتمین دورۀ جشــنواره بین‌المللی شعر 
فجر« روز دوشــنبه ۱۳ بهمن از ســاعت ۱۶ در تالار قلم 
کتاب خانــۀ ملــی برگزار می شــود. این مراســم با حضور 
ســیدعباس صالحی، وزیــر فرهنگ و ارشــاد اسلامی و 
جمعی از مسئولان فرهنگی، اهالی قلم، اصحاب فرهنگ، 
ادب و رسانه همراه اســت و طی آن از برگزیدگان این دوره 

تقدیر به عمل می آید.

منتظران سرو زرین منتظران سرو زرین 
اعلام نامزدهای بیستمین دورۀ جشنوارۀ شعر فجر

در پی تصمیم دولت درخصوص حذف ارز ترجیحی کالا های اساســی، 
قیمت کاغــذ هم مانند دیگر کالاهایی که به آن هــا ارز ترجیحی اختصاص 
یافته بود، تحت تأثیر این سیاست جدید افزایش چشم گیری پیدا کرده و قیمت 
کتاب های تازه هم افزایش قابل توجهی خواهد داشت. وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسلامی، عصر چهارشــنبه ۱۷ دی  در حاشــیه اختتامیۀ هجدهمین جایزه 
ادبی جلال آل‌احمد دربارۀ تأثیر این تصمیم بر بازار کاغذ و صنعت نشر گفته 
بود: »آن چه اکنون در دســتور کار ما قرار دارد و در حال طی شــدن است، 
افزایش ســرعت ثبت سفارش و ورود کاغذ به بازار است تا این کالا به موقع 
در دســترس باشد، با کمبود مواجه نشود و با قیمتی متعادل، متناسب با نرخ 
جهانی و قیمت ارز، عرضه شــود.« اما باوجود این وعده در شرایط حاضر 
بازار کاغذ با کمبود قابل توجهی مواجه است به گونه‌ای که برخی روزنامه ها 
مجبور به کاهش صفحات خود شــده‌اند و تعدادی از ناشــران هم در انتشار 
کتاب های‌ جدیدشــان با مشــکل تأمین کاغذ روبه‌رو هستند. اتحادیه های 
صنفی هشدار داده‌اند، در صورت ادامه روند فعلی، ممکن است کمبود موقتی 
در برخی گریدهای کاغذ رخ دهد، برخی واحدهای تولیدی نیز اعلام کرده‌اند 

به‌دلیل افزایش هزینه ها، مجبور به تعدیل قیمت های فروش خود هستند.

 رکود وحشتناک بازار کتاب
هومان حســن پور، ناشر و رئیس پیشین اتحادیه ناشران و کتاب فروشان 
تهران، در گفت‌وگو با ایســنا، درباره تأثیر تک نرخی شــدن ارز و به تبع آن 

حذف ارز ترجیحی کاغذ بر نشــر کتاب می گوید: 
»اینکه نظام ارزی کشــور به سمت سیاست گذاری 
آزادسازی باشد جزء سیاست های کلان اقتصادی 
بــوده و حــوزه‌ای و موضعی نیســت، امــا آثاری 
که در قســمت های مختلف اقتصــادی می گذارد 
متفاوت اســت. از طــرف دیگر  رفتــار، انگیزه و 
تــوان مصرف کننــده کالا و ضــرورت حفظ توان 
مصرف کننده برای کالاهای مختلف نیز مهم است 
و این که دربارۀ کتاب، واقعاًً کتاب در ســبد کالای 
خانواده چه ســهمی دارد؟« او با تأکیــد بر این که 

کتاب در یک رکود وحشــتناک قرار دارد، بیان کــرد: »باید ببینیم این رکود 
حاصل کدام برآیند است. خب قیمت کتاب همین طور  بالا می‌رود و علاوه 
بر ناشران، کتاب فروشان و موزعان نیز از این موضوع تأثیر می گیرند. کتاب 
قابلیت کشســانی افزایش قیمت کالاهای دیگر را ندارد؛ اگر ارز روغن، ‌۲۰ 
درصد افزایــش پیدا می‌کند، حاصلش افزایــش ۵۰ درصدی قیمت روغن 
می شــود اما دربارۀ کتاب کشش بازار یا کشش ســبد کالای مخاطب این 
اجــازه را به ما نمی‌دهد. چه اتفاقی می‌افتــد؟ هزینه های تولید بالا می‌رود 
اما تولیدکننده نمی تواند متناسب با افزایش هزینه ها، قیمت کتاب را افزایش 
دهد. از ســوی دیگر کتاب‌فروش نمی تواند قیمت کالای خود را متناسب با 
افزایش هزینه های جاری، تغییر دهد و همین طور ورودی مالی شــما عقب 

می‌افتد.«
حســن پور با بیان این که وضعیت شوک آور افزایش قیمت کتاب حاصل 
از نهاده های تولید باعث کاهش فروش آن می شود و با اشاره به فرایند تولید 
کتاب که از قلم نویسنده و مترجم آغاز شده و تا چاپ و صحافی ادامه دارد 
می گوید: »افزایش قیمت و کاهش فروش بر روی همۀ عناصر تولید و توزیع 
کتاب اثــر می گذارد و با یک تصمیم اقتصادی همه چیز دگرگون می شــود، 
زیرا مخاطب یا مصرف کنندۀ نهایی یا آن کالا را نمی خواهد و یا اگر بخواهد 
توانایی خرید آن را ندارد. زمانی که تمام ذهن و فکر مخاطب مســائل دیگر 
می شــود، به کتاب فکر نمی کند. سیاست گذار باید فکر کند اگر امتیازی را 
حذف می کند، همان تأثیر منطقی اقتصــادی را در تمام حوزه ها دارد که در 

یک اقتصاد سالم می گذارد یا نه؟«

 صنعت نشر به مرور از بین می‌رود
این ناشــر  با بیان این که تصمیم کلان حذف 
ارز ترجیحی صرفاًً و حداقل برای مورد موضوع 
بحــث )کتاب( یــک اقتصاد باثبات اســت نه 
اقتصــادی با شــرایط کشــورمان، ادامــه داد: 
»نمی توانیم قواعد اقتصاد ســالم را در شــرایط 
نامتــوازن و بــدون ثبــات ارز کشــورمان اجرا 
کنیم. این که بگوییم بر اساس اقتضائات کشور 

تأثیر حذف ارز ترجیحی بر حوزه نشر و بازار کتاب 

رکود وحشتناک نشر
جشنواره شعر

دیدگاه: یادداشت روز

حال‌وهوایی دوگانه بر جشنواره قدیمی فیلم ساندنس در یوتا سایه 
انداخته اســت؛ در حالی که نمایش های نخســت و مهمانی ها ادامه 
دارد، ستاره ها علیه خشونت و بی‌رحمی دولت موضع گیری می کنند. 
صبح شــنبه، همزمان با خــروج حاضــران از اکران‌های صبحگاهی 
یــا شــب‌زنده‌داری های طولانی در بارهــای خیابان میــن، خبرها 
دهان به‌دهان در جشنواره فیلم ساندنس پیچید. آوا دوورنی، کارگردان، 
در پنلی درباره آزادی بیان به تماشــاگران گفت: »اگر هنوز نشنیده‌اید، 
بدانید امروز صبح در مینه ســوتا یک نفر دیگر توســط اداره مهاجرت 
و گمرک آمریکا کشــته شد«، اشــاره‌ای به تیراندازی همان صبح به 
الکس پرتی، پرستار ‌۳۷ ساله بخش مراقبت های ویژه، توسط مأموران 
مهاجرت در مینیاپولیس. تا بعدازظهر، بســیاری از شــرکت کنندگان 
جشنواره مســتقل فیلم در پارک سیتی یوتا، ویدئوهای مربوط به قتل 
پرتی، بیانیه های متناقض مقامات فدرال و اعتراض هایی را که شــهر 
مینیاپولیس را فراگرفته بود دیده بودند؛ شــهری در غرب میانه آمریکا 
که با اســتقرار ۳۰۰۰ مأمور فدرال از سوی دولت ترامپ، در چارچوب 
ســرکوب مهاجرتی، دستخوش آشــوب شــده بود. برخی نیز توئیت 
مکسول آلخاندرو فراســت، نماینده فلوریدا )نخستین نماینده آفرو( 
کوبایی و نخستین عضو نســل Z در کنگره را دیده بودند که فاش کرد 
او همان کسی بوده که شامگاه جمعه در یک مهمانی صنفی در خیابان 
مین، توســط مردی سفیدپوست مشــت خورده؛ مردی که گفته بود 

دونالد ترامپ او را اخراج خواهد کرد.
خشم کاملًاً محسوس بود اما واکنش ها )در جشنواره‌ای که به طور 
سنتی پیشــرو و مترقی شناخته می شود و به خاطر فیلم های نوآورانه و 
مستندهای سیاسی‌اش شــهرت دارد( نسبتاًً پراکنده و نامنسجم بود. 
در حالی که برخی بازیگران و چهره های صنعت ســینما نشان هایی با 
شــعار »اخراج ای.سی.ای« و »انســان خوبی باش« به لباس خود 
زده بودند )اشــاره به تیراندازی مأموران مهاجرت به رِِنه گود، مادر ‌۳۷ 
ساله ســه فرزند، در ۷ ژانویه در مینیاپولیس(، بسیاری از مراسم های 

افتتاحیه، مهمانی ها و لانژهای اسپانسری برندها همچنان فضاهایی 
شاد و غیرسیاســی باقی مانده بودند. ولیویا وایلد در مراسم افتتاحیه 
فیلمش »دعوت«، گفت: »ما اینجا جمع شده‌ایم تا چیزی واقعاًً زیبا و 
امیدوارکننده در روایت سینمایی را جشن بگیریم، اما جهان همین حالا 
در رنج و این کشور در رنج است. و این واقعاًً تکان‌دهنده است«. چند 
بازیگر دیگر نیز از همین دوگانگی سخن گفتند. ادوارد نورتون، هم بازی 
وایلد در »دعوت«، به هالیوود ریپورتر گفت: »اینجا نشسته‌ام و درباره 
فیلم ها حرف می‌زنم، در حالی که یک ارتش غیرقانونی علیه شهروندان 
آمریکا در حال شکل گیری است«. جنا اورتگا نیز در مراسم افتتاحیه 
طنز دنیای هنر »گالری‌دار« به خبرنگاران گفت: »ســخت اســت در 
جایی مثل این باشــی، لباس های شیک بپوشی و درباره سینما حرف 

سیاست و اعتراض در جشنواره فیلم ساندنس 

جهان اکنون در رنج است
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روز چهارشــنبه 8 بهمن ماه، ســینمای ایــران یکی از 
منتقدان قدیمی‌اش را در ســن ‌87 ســالگی از دست داد. 
پرویز نــوری، متولد 11 اردیبهشــت 1317، نویســنده، 
منتقد، مترجم و کارگردان بود کــه به عنوان یک منتقد در 
اکثر روزنامه ها و نشــریات اصلی ایــران قلم زد. به عنوان 
کارگردان، او از ســال 1350 تا 1359 و طی 9 سال، هفت 
فیلم ساخت اما بعد از »طلوع انفجار«، دیگر هیچ فیلمی 
ســینمایی را کارگردانــی نکرد. نوری در ســال 1387 در 
اپیزود اول فیلم »طهــران، تهران«، به کارگردانی داریوش 
مهرجویــی ایفــای نقش کرد. بــه بهانه درگذشــت این 
منتقد، نویســنده و کارگردان قدیمی، بخش هایی از کتاب 
زندگی نامه‌اش به اســم »آن سوی خاطرات« را در متن زیر 

گرد آورده‌ایم:
اول از حال و هوای آن زمان ها بگویم و از موقعیت هایی 
کــه پیش آمــد و اتفاقاتی خــوش و ناخوش کــه هنوز و 
همچنــان در ذهنم مانده اســت. مهم ترینش البته اوضاع 
خانوادگی مان بود و روابط با خویشــان و دوســتان و من 
همیشــه خودم را از همان بچگی ها از همه جدا می کردم. 
میل داشتم که تنها باشــم و کمتر با دیگران )حتی فامیل( 
دمخور بشوم. یکی از دلایلش این بود که به خیالم هیچ کس 
مثل من نمی فهمد، نه اینکه خودم را آن بالاها می‌دیدم، نه 
اینطور نبود. خیال می کردم اصلًاً کســی نیست که به آنچه 
من دوست داشــتم، فکر کند. به خیال خودم من بودم که 
در آن ســن و سال سینما را می فهمیدم، من بودم که فیلم را 
با وجودم احساس می کردم و از همان موقع ها می خواستم 
کسی باشم، می خواستم اسم در کنم. شاید علاقه به نوشتن 
و اسمم بالای مطلب هم از همین جا آمد و بعدش هم تلاش 

بر اینکه سردبیر مجله‌ای شوم.
محلــه ما تا حــدودی میانه پایین و بالای شــهر قرار 
داشــت. الان که یادم می‌افتد جزو طبقه متوســط بودیم. 
خانه مان درســت مقابل ســه‌راه در بند واقع شــده بود که 
یک ســرش می خورد به خیابان زرین نعل و ســر دیگرش 
بــه دروازه شــمیران. در مقابل هم به خیابــان فخرآباد و 
آب ســردار. ایستگاه اتوبوس خط ۸ نبش پیچ فخرآباد بود 
و یادم می آید یک روز که شــب قبلش برف مفصلی باریده 
بود و صبح آفتابی درخشان، با پرویز جان دوایی رفتیم سوار 
اتوبوس شدیم به قصد پرسه‌زنی در خیابان های بالای شهر 
و حالا که یاد فیلم زیبای وینســنت مینه لی »در یک روز 
روشن همه چیز را خواهی دید« ما هم در آن روز برفی اثیری 

همه چیز را دیدیم، همه زیبایی ها را.
خانواده ما نسبتاًً جمع‌و جور بود. من و خواهر بزرگ تر و 
برادر کوچک ترم همراه با ننه‌ام که بهش ننو می گفتیم و اغلب 
یک نوکر یا کلفت. پدرمان مردی آرام و موقر و بی آزار بود. 
سرش به کار خودش بود و هیچ‌وقت هم ما را کتک نمی‌زد 
و چنانچه کار ناشایســتی از دید او، انجام می‌دادیم، نگاه 
غریبی به ما می‌انداخت و ما غلاف می کردیم. اما در عوض 
مادرم پدر‌درار بود. حسابی تنبیه مان می کرد و اگر کار بدی 
ازمان ســر می‌زد، کتک می‌زد. تلافی اذیــت و آزار ما را 
روی خواهرم در‌می آورد. همین که او را می‌زد، ما ســاکت 
می شدیم. زندگی دوران کودکی در فضایی خاکستری و در 
کوچه و خیابان های خاکی و پر گرد و خاک می گذشــت. 
هیچ نوع سرگرمی نداشتیم و تنها دلخوشی مان سینما بود، 

آن هم فیلم هایی شــاد و روشــن که در فضای دور و برمان 
نمی‌دیدیم. یادم هست که نه فقط برق نبود و آب، بلکه رادیو 
هم وجود نداشــت. زمانی که پدرم رادیو »فادا« را به خانه 
آورد، به این خیال که ســرگرم خواهیم شد، شادی کردیم. 
اما شــب که می شد با دو دردسر بزرگ روبه‌رو بودیم؛ یکی 
وسیله روشــنایی که باید چراغ زنبوری را روشن می کردیم 
و خــودش مکافاتی بود. فتیله گاز غالباًً به هنگام روشــن 
شدن سیاه و خراب می شد و یک فتیله جدید لازم داشت. 
بعد هم یک مدت که کار می‌کرد، نورش کم کم کاهش پیدا 
می کرد تا بالاخره خاموش می شــد. بــه همین خاطر هم 
ناچار بودیم برویم بخوابیم و دردسر دیگر موقع آب‌رسانی 
شــبانه در محله بود که آب جوی را به انبار زیرزمین خانه 
می بردیم و آنجا می ماند تا کمی ته نشین شود، یعنی کثافت 
و آت و آشــغال های داخلــش تعدیل یابد. پــس از آن با 
تلمبه‌ای که نبش حوض در حیاط کار گذاشــته بودند، از 
آن آب اســتفاده می کردیم تا چه حد این آب تمیز و ســالم 
بود، همین قدر بگویم که خواهرم بالاخره به بیماری حصبه 

دچار شد.
تفریح مان شــامل چند تا چیز بیشــتر نمی شــد. اول 
بادبادک هوا کــردن که خودمان البته بادبادک را درســت 
می کردیم و با چه مشقتی. دو، سه تا تفریح قشنگ دیگرمان 
هم از این قــرار بود با رفقا جمع می شــدیم داخل خانه و 
غالباًً در زیرزمین و با ســیخ های کباب ادای شمشیر بازی 
آرتیست های فیلم ها را که دیده بودیم در می آوردیم، معمولًاً 
فیلم هــای ارول فلین یا اســتوارت گرینجر. ســیخ ها هم 

آخرش دست و بال مان را زخم و زیلی می کرد. 
در چنین وضعیت هایی زندگی بهمان خوش می گذشت. 
ســنی بودیم که از تماشــای یک فیلم رویایی و شــیرین 
بیشــترین لذت را می بردیم و در حقیقت ما را از آن فضای 
خاکســتری و گرفته و خیابان های خاکــی و تفریح‌های 
من‌درآوردی بیرون می آورد. در این اوضاع و احوال البته به 
سیاست هیچ کاری نداشتیم. این تا موقعی بود که ماجرای 
۳۰ تیــر و ۲۸ مــرداد رخ نــداده بود. در ســال ۱۳۳۲ من 
پانزده ســال داشتم و تازه شروع کرده بودم به نوشتن درباره 
سینما و شنیدم که همسایه مان پرویز دوایی به همراه بهرام 
ری پور )دوســتان تازه( رفته‌اند سمت سیاست و حزب پان 
ایرانیســت و گاهی از بین حرف هایشان می فهمیدم حزبی 
است موافق دکتر مصدق و جلساتی دارد و از این حرف ها. 
پدر می شنیدم که می گویند دکتر مصدق اگر باشد مملکت 
نابود می شــود. بعد هم هنگامی که در آخر تیرماه آن سال، 
یک جــا می گفتند »زنده باد مصدق« و یک جا »مرده باد« 
و ســرانجام هم آن کودتای ۲۸ مرداد واقع شد. من گیج و 
منگ برجا ماندم ولی من بدون آنکه طرفدار کســی باشم، 
به دکتر مصدق توجه بیشــتری داشــتم. از مجله »سپید و 
ســیاه« هم که اولین شــماره‌اش روی جلد تصویر نقاشی 
سیاه و ســفید زیبایی از دکتر مصدق گذاشته بود، خوشم 
آمــد و زود آن را خریدم. بگذریم در زندگی اتفاق‌هایی رخ 
داده که مانند نوعی خواب و خیال ذهن آدم را رها نمی کند 
و هیچ‌وقت هم از یاد نمی‌رود. شــاید ایــن قصه هایی که 
خواهید خواند بهترین نباشــد )یا شیرین ترین و تلخ ترین( 
اما قصه هایــی واقعــی از آن روزگاران اســت و به باورم 

تکمیل کننده خاطرات بهترین سال های زندگی من.

منتقدی که با رویا زندگی کردمنتقدی که با رویا زندگی کرد
پرویز نوری، منتقد سینما درگذشت

و مســائل علمی همه چیز باید آزاد انجام شــود، درست است و من نیز 
طرفدار این موضوع هستم اما به چه شرطی؟ به شرط این که اقتصاد روند 
باثباتی را طی کند، یعنی ارز کشور در هفت تا ۱۰ سال تغییری نکرده باشد 
و تولیدکننده بتواند تمام ســعی خود را برای خلق ثروت بگذارد نه خلق 
اســکناس.« حسن پور با بیان اینکه در این شرایط نیز از فرمی که به کار 
می‌رود استفاده صحیح نمی کنیم، گفت: »آقای رئیس جمهور فرمودند، 
یارانــه را از اول زنجیره تولید گرفته به مصرف کننده دادیم تا عدالت را تا 
می توانیم رعایت کنیم، این می توانست منطقی هم باشد و به نکاتی اشاره 
کردند که نشــان می‌داد با کارشناســان اقتصادی گپ‌وگفت‌ داشته‌اند، 
این که گفته شــد اولین عارضۀ تصمیم گیری نقصان و تضعیف شــدید 
نقدینگی تولیدکننده هاست. چون به واردکننده برای واردات کالا ارزی 
را پرداخت می کردید که او  کالا را ارزان تر  در اختیار تولیدکننده بگذارد، 
حالا این پول حذف شده است، در نتیجه کالا با قیمت زیادی در اختیار 
تولیدکننده قرار می گیرد. باید این را در نظر داشت که تولیدکننده  سرمایه 
در گردش دارد؛ مثلًاً ناشــر  می توانســت با ۱۰۰ میلیون‌ تومان ۱۰ کتاب 
منتشــر کند، اما الان با این مبلغ  یک تا دو کتاب می تواند منتشر کند. 
اما آن جا که عرض کردم هر حوزه متفاوت است، بحث ما این است آخر 
زنجیــره یعنی مصرف کننده در حال حاضر اگر حمایتی هم از او بشــود 
به ســمت کتاب نمی‌رود! این وجهه تخصصــی کتاب و جایگاهش در 
سبد کالایی خانواده هاست. و اینکه حکمرانی چقدر برای این موضوع 
اهمیت قائل است بحثی جداست. اثر این وضعیت این است که به مرور 
کتاب جدید بیرون نمی آید و صنعت نشر به مرور از بین می‌رود، اگرچه 
به نظرم تا الان هم خیلی از بین رفته است. با اطلاعی که من دارم برخی 
از ناشــران توانایی ایستادن ندارند و ناشرانی که محکم بودند، می گویند 
ما کار جدید منتشــر نمی کنیم و فقط کارهای پیشــین را تجدید چاپ 

می کنیم.  ناشــران کار دیگری نمی تواننــد انجام دهند. به طور مثال من 
کاغذی برای کتابی خریداری کرده بــودم، خب تولید این کتاب فرایند 
داشت و باید هم تعداد چاپ می شد، از زمانی که کاغذ را گرفتم تا  زمانی 
که از صحافی بیرون آمد،  قیمت کاغذ ۲ برابر شــد. یعنی اگر من کتاب 
را چاپ نمی‌کردم و فقط کاغذ را نگه می‌داشتم و ۲ هفته صبر می کردم، 
یک سود تضمین شده داشــتم. چه اتفاقی می‌افتد؟ من اگر می توانستم  

۱۸۰۰ نسخه چاپ کنم الان می توانم ۹۰۰ تا چاپ کنم!«
او  با اشاره به این که حتی در کشورهای سرمایه‌داری به کتاب و فرهنگ 
بودجــه می‌دهند و آن را جزء هزینه های کشــور می‌داننــد گفت: »در این 
کشورها در حوزۀ فرهنگ مشارکت ۵۰ درصدی دارند و به کتاب و فرهنگ 
یارانه می‌دهند و کمتر کشــوری است که در مسائل فرهنگی یارانه پرداخت 
نکند، زیرا فرهنگ زیرســاخت اجتماعی دارد.« هومان حســن پور درباره 
اینکــه درحال حاضر باید چه کنیم، توضیح داد: »در کوتاه مدت شــوکی که 
به قسمت های دیگر وارد شده، به قسمت فرهنگ وارد نکنیم و جلویش را 
بگیریم. به نظرم اصلًاً کتاب کشش این کار را ندارد زیرا احتمالًاً در هفته های 
آینــده با افزایــش مجدد قیمت کاغــذ و در نتیجه کتاب روبــه‌رو خواهیم 
بود. به نظرم باید در کوتاه مدت به شــکلی بــه فکر موضوع کاغذ، نقدینگی 
تولیدکنندگان و بســته حمایتی فرهنگی برای قســمت آخر زنجیره باشیم و 
اجازه دهیم این اتفاقات آرام آرام در نشر حل شود تا شوک بزرگی وارد نشود. 
اگر امتیازی را از ابتدای چرخه به انتهای چرخه می بریم تا عدالت را رعایت 
کنیم، کمبود نقدینگی را با درصد بسیار ناچیز  بانکی جبران کنیم. یعنی برای 
تولیدکننده کتاب راه حلی داشته باشــید تا نقدینگی او تأمین شود، آن هم با 
توجه به شــرایط آن ها، نه پروتکل های بانکداری سودهای ۲۰ درصد و ‌۲۷ 
درصد، زیرا ناشــر توانایی این کار را ندارد و در واقع رکود این اجازه را به او 

نمی‌دهد. و روندهایی که عرض کردم تسریع ببخشیم.«

گزارش: سینمای ایران

بزنی، وقتی چنین اتفاق زشتی درست کنار ما در حال رخ دادن است«.
ساندنس معمولًاً از سیاست فاصله نمی گیرد. این جشنواره سابقه‌ای 
طولانی در برجسته کردن هنرمندان نوظهور از پیشینه های متنوع دارد و 
به مقصد اصلی مستندهای معتبر و سیاسی چالش برانگیز تبدیل شده 
اســت؛ هر پنج نامزد اسکار امسال نخستین بار در همین جا به نمایش 
درآمدند. برای نمونه، جشنواره ســال گذشته شامل فیلم هایی درباره 
ممنوعیت کتاب ها در مــدارس آمریکا به رهبری جمهوری خواهان و 
قوانین موسوم به »ایستادن بر موضع خود« در فلوریدا بود؛ و سال پیش 
از آن، فیلم بازی جنگ برای نخستین بار اکران شد که شبیه سازی یک 
کودتای احتمالی دولتی توسط رئیس جمهوری سرکش را دنبال می کرد. 
در سال های گذشــته، فعالان اجتماعی از توجه رسانه ها به مهم ترین 
جشــنواره فیلم آمریکا برای برگزاری اعتراض های حضوری در مرکز 
شهر استفاده کرده‌اند. در جشــنواره ۲۰۲۴ گروهی حدود ۲۰۰ نفره از 
معترضان حامی فلســطین، ازجمله تریوی رپ ایرلندی ایرلندی‌زبان 
و سوژه مستند جشــنواره، »کنی کپ« خیابان شلوغ مین پارک سیتی 
را مســدود کردند تا توجه ها را به جنایت اسرائیل در غزه جلب کنند. 
جشنواره ۲۰۱۷ که همزمان با نخستین مراسم تحلیف ترامپ برگزار شد 
نیز شــاهد راهپیمایی ‌۸ هزار نفره »راهپیمایی زنان« بود که به رهبری 
کمدین چلســی هندلر و با ســازمان‌دهی گروه‌هایی چون پلندپرنتهود 
و امیلیز لیست برگزار شــد. امسال اعتراض های حضوری کم جمع تر 

بود، هرچند پلاکاردها و شــعارهای دست ســاز ضــد‌ اداره مهاجرت 
در خیابان مین به چشم می خورد. شــامگاه یک شنبه، حدود ۱۰۰ نفر 
)ازجمله الیجا وود، ســتاره »ارباب حلقه ها«( بــرای یک تجمع ‌۱۰ 
دقیقه‌ای با عنوان »ساندنس، اداره مهاجرت را ذوب می کند« گرد هم 
آمدند. وود به ددلاین گفت: »آنچه برای کسانی که به طور غیرقانونی در 
مینه سوتا با گلوله کشته شده‌اند رخ داده، وحشتناک است. ما اینجا در 
جشنواره‌ای هستیم که هدفش گردهم آوردن مردم و روایت داستان هایی 
از سراسر جهان است. ما اینجا دچار تفرقه نیستیم؛ داریم کنار هم جمع 
می شویم«. با گذشت زمان و سازمان‌دهی بهتر، عصر دوشنبه جمعیت 
بزرگ تری در خیابان مین راهپیمایی کردند و با در دست داشتن بنرهای 
»مقاومت« شــعار »لغو اداره مهاجرت« سر دادند. با این حال، برای 
بیشتر حاضران، گفت‌وگوها درباره آشوب ها و »لحظه کنونی« عمدتاًً 
به صــورت خصوصی یا در پنل ها و جلســه های پرسش‌وپاســخ پس 
از نمایش فیلم ها در این شهر اســکی محور جریان داشت. کوگونادا، 
فیلم ساز، در نمایش فیلم بلند خود »زی« که در هنگ کنگ می گذرد، 
گفت: »می‌خواســتم لحظه‌ای به آنچه در مینه‌ســوتا در حال رخ دادن 
اســت اشــاره کنم. من به این باور راجر ایبرت ایمان دارم که ســینما 
ماشینی برای همدلی اســت. در تاریک ترین زمان‌ها، امیدوارید هنر 
به جای تجمل گرایی، حس انسانیت ما را عمیق تر کند. به نظرم امروز 
بیــش از هر زمان دیگری انجام ایــن کار برای مقابله با آنچه در جهان 

می گذرد، اهمیت دارد«.
اشــاره ها بــه اقتدارگرایی خزنده در سراســر جشــنواره شــنیده 
می شد. کری واشــنگتن، بازیگر، در پنلی با عنوان »دموکراسی روی 
پــرده و در خطر« ســخن گفت. همچنین »انجمن سیاســت گذاری 
 ـآمریکایی« پنلی با عنوان »داســتان ما- مک کارتیسم نوین:  آفریقایی‌
چرا اقتدارگرایان از داستان گوها می ترسند« برگزار کرد که آوا دوورنی، 
ویت تان نگوین )برنده پولیتزر( و کارا یانگ )برنده تونی( در آن حضور 
داشتند. با رسیدن جشنواره به نیمه راه خود در روز دوشنبه، حال‌وهوا 
همچنان متشــنج و نامطمئن باقی مانده بود، هرچنــد برنامه ها ادامه 
داشــت. ناتالی پورتمن که برای فیلم »گالری‌دار« با ورایتی گفت‌وگو 
می کرد، گفت: »واقعاًً غیرممکن اســت دربــاره آنچه اکنون در حال 
رخ دادن است و خشــونت اداره مهاجرت صحبت نکنیم و اینکه باید 
فوراًً متوقف شــود. امــا در عین حال، جامعه زیبایــی وجود دارد که 
آمریکایی ها همین حالا دارند نشانش می‌دهند«. پورتمن افزود: »مردم 
کنار هم می‌ایســتند، از یکدیگر محافظت می کنند و برای آزادی شان 
می جنگند. این لحظه‌ای تلخ‌وشیرین است؛ جشن گرفتن چیزی که به 

آن افتخار می کنیم، در پس‌زمینه کشوری که در رنج است«.

سیاست و اعتراض در جشنواره فیلم ساندنس 
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بازار کار جهان ثروتمند در حال پیشرفت است. در 3 سال 
گذشــته، میانگین نرخ بیکاری در کشورهای عضو سازمان 
همکاری و توسعه اقتصادی)OECD( که باشگاهی متشکل 
از کشــورهای عمدتاًً ثروتمند است، بارها به پایین ترین حد 
تاریخی خود رسید. نرخ اشتغال افراد در سن کار در بالاترین 
حــد خود قرار دارد. در دنیایی پــر از تعرفه ها، عدم قطعیت 
ژئوپلیتیک و تهدید مشــاغل از سوی هوش مصنوعی، این 
آمار بدی نیســت. حتی در پس عملکرد قوی کلی، تغییرات 
قابل توجه تری نهفته است. کلیشه های دیرینه در حال محو 
شــدن هستند. با گذشت زمان، بسیاری از کشورها از موارد 
نرخ بیکاری بالا به ماشــین‌های کار تبدیل شــده‌اند. برای 
مثال، برای دهه ها، بیکاری در ایرلند به طرز چشمگیری بالا 
بود و مردم وادار می شــدند تا در جست‌وجوی کار به بریتانیا 
ســپس آمریکا مهاجرت کنند. با این‌ حــال، این روزها نرخ 
بیکاری هر سه کشور تقریباًً یکسان است. در مقابل، شیلی 
زمانی به عنوان بهشــت بیکاری پایین شناخته می شد. اما تا 
اواخر دهه 2010 و با کاهش نرخ بیکاری در سایر نقاط جهان 
نرخ آن به یکی از بالاترین ها در کشــورهای عضو ســازمان 

همکاری و توسعه اقتصادی تبدیل شد.
اخیراًً، کلیشــه‌های بازار کار با شــدت بیشــتری در هم 
می شــکنند. در دهه های اخیر، نرخ بیکاری استرالیا به‌طور 
متوســط نیم درصد بیشــتر از نیوزیلند بود. امروزه این نرخ 
یک درصد کمتر اســت زیرا نیوزیلندی هــا با ترکیدن حباب 
عظیم مســکن دست‌وپنجه نرم می کنند. در اواخر دهه ۲۰۱۰ 
کاستاریکا برای کاهش بیکاری به زیر ‌۱۰ درصد تلاش کرد و 
اکنون آن را به ‌5/8 درصد رســانده است. در ماه های اخیر، 
نرخ بیکاری کانادا به طور نگران کننده‌ای افزایش یافته درحالی 

 که نرخ بیکاری آمریکا ثابت بوده است.
هیچ کجا به ‌اندازه جنوب اروپا دستخوش تغییر و تحول 
قابل توجــه نبوده اســت. در اوج بحران یورو در ســال‌های 
۲۰۱3-۲۰۱2 میانگین نرخ بیکاری در سراسر پرتغال، ایتالیا، 
یونان و اســپانیا نزدیک به ‌20 درصد رســید. کارشناســان، 
کشــورهای جنوب اروپا را به اختصار »PIGS« )خوک ها( 
نامیدند و آنها را به طور نامطلوبی در تضاد با شــمالی های به 
‌اصطلاح ســختکوش تر در آلمان، هلند و کشورهای شمال 
اروپا قرار دادند. طبق داده‌های تازه‌ منتشر شده PIGS شاید 
برای اولین‌ بار، نرخ بیکاری پایین تری نسبت به سوئد، نروژ، 
ایسلند، فنلاند و دانمارک داشــته باشد. در یونان، بیکاری 
فقط ‌8/2 درصد اســت؛ هتــل‌داران از کمبــود نیروی کار 
شــکایت دارند. در مقابل، بیکاری فنلاند اخیراًً برای اولین 
 بار از دهه 1990 به بالای ‌10 درصد رسیده است. اما PIGS را 
فراموش کنید. وقت آن است که نگران SNIFD )حروف اول 

کشورهای شمال اروپا( باشیم.
همگرایی بین کشورهای اسکاندیناوی و جنوب اروپا تا 
حدودی نشان‌دهنده یک روند اساسی تر است. بازارهای کار 
در سراسر جهان ثروتمند به طور فزاینده‌ای شبیه به هم به نظر 
می‌رســند. در دهه 2000 نرخ بیکاری سالانه در کشوری که 
بیشترین بیکاری را داشت به طور متوسط ‌14 درصد بالاتر از 
کشوری بود که بیشترین اشتغال را داشت. امروز این شکاف 
تنها 8 درصد اســت. تقریباًً همه‌ جا بیکاری نســبتاًً پایینی 
دارد. عوامل متعددی در این امر دخیل هستند. آموزش بهتر 
باعث می شــود که افراد کمتری واقعاًً بیکار باشند. فناوری 
بهبود یافته، از قبیل ســکوهایی مانند Indeed و لینکدین، 
تطبیق کارگران با مشاغل را آســان تر می کند. سیاست های 
سختگیرانه تر در مورد مزایا، گذران زندگی با کمک های دولتی 
را دشوارتر کرده است. در نتیجه بازار کار یک کشور ثروتمند 
روزبــه‌روز از بازار کار کشــور دیگر غیرقابل  تشــخیص‌تر 
 PIGS هنوز هم می تواند از SNIFD می شــود. با این اوصاف
چیزهایــی یاد بگیرد. ســازمان همکاری هــای اقتصادی و 
توسعه )OECD( اخیراًً دوباره از برنامه های ایتالیا برای بهبود 
یادگیری مادام‌العمر تمجید کرد چون آنها به کاهش بیکاری 
بلندمدت کمک کرده‌اند. صندوق بین‌المللی پول خاطرنشان 
کــرده که اقدامــات اصلاحاتی یونان »از زمــان همه‌گیری، 
تعدیل بازار کار را تسهیل کرده است«. این صندوق همچنین 
اسپانیا را »به خاطر کاهش بی سابقه اشتغال موقت« که پس 
از اصلاحات بازار کار در ســال 2021 رخ داد، ستایش کرد. 
درحالی  که بازارهای کار شــمال اروپــا نفس نفس می‌زنند، 

رقبای خوکی آنها واقعاًً در حال پیشرفت هستند.
منبع: اکونومیست

بازار بیکاری
نرخ بیکاری در کشورهای ثروتمند چرا رو به رشد است؟

جواد خراسانی
مترجم

دیدگاه: یادداشت اقتصادی

است. سرانه خرید حقیقی ها در معاملات دیروز حدود 64 میلیون 
تومان و سرانه فروش در ســطح بالاتر 73.9 میلیون تومان ثبت 
شد. این اختلاف همچنان نشان‌دهنده برتری فروشندگان در بازار 
است. قدرت خرید منفی 1.16 نیز تأیید می‌کند که توازن عرضه و 
تقاضا به نفع فروشندگان باقی مانده اما فاصله آن نسبت به روزهای 
قبل کمتر شــده و می توان آن را نشــانه‌ای از کاهش شتاب خروج 

سرمایه دانست.
جریان نقدینگی همچنان به زیان بازار ســهام در حال حرکت 
است. خروج پول حقیقی از سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی 
به حدود 1732 میلیارد تومان رســید. در کنــار آن، صندوق های 
درآمد ثابت نیز با خروج ســنگین نقدینگی مواجه شدند و حدود 
4002 میلیارد تومان پول حقیقی از این صندوق ها خارج شــد. این 
آمار بیانگر فضای بی‌اعتمادی و احتیاط شدید سرمایه گذاران است 
که ترجیح می‌دهند، نقدینگی خود را از بازارهای مالی خارج کنند 

یا در انتظار شرایط باثبات تر باقی بمانند.
یکــی از نــکات قابل توجه معــاملات دیــروز، افزایش تعداد 
نمادهای مثبت نسبت به روزهای گذشته است. در پایان معاملات 
223 نمــاد در محدوده مثبت و 598 نمــاد در محدوده منفی قرار 
داشــتند. اگرچه تعداد نمادهای منفی همچنان بالاســت اما رشد 
نمادهای مثبت نشان می‌دهد، بخشی از بازار توانسته از فشار شدید 
فروش فاصله بگیرد و حتی در برخی نمادها شــاهد شــکل گیری 

تقاضای مؤثر بوده‌ایم.

برف تازه باریده بود و ســکوت کوه های آلپ، فقط با صدای 
هلیکوپترهایی شکســته می‌شــد که رهبران جهان را یکی یکی 
به داووس می‌رســاندند. در این روســتای برفی و زیبا هر قدم 
روی برف، نشــانه تصمیمی گرم و پرهزینه برای آینده اقتصاد و 
سیاســت جهان بود. داووس ۲۰۲۶ نه یک نشســت اقتصادی 
معمولی بلکه صحنه تلاقی جاه طلبی هــا، ترس‌ها و بازی های 
قــدرت بود و نام‌ها بیش از اعداد و سیاســت‌ها بیش از بازارها 
سخن گفتند. از همان ساعات نخست، سه واژه مثل زمزمه‌ای 

مشــترک در راهروهای شیشــه‌ای تکرار می‌شــد: 
ترامــپ، گرینلنــد و ایران. این ســه محــور، نه‌تنها 
جهت گیری اصلــی گفت‌وگوها و پنل های داووس را 
شکل دادند بلکه نشان‌دهنده شکاف ها، نگرانی ها و 
رقابت های عمیق تری بودند که در نظم نوین جهانی 
در حال شکل‌گیری است. داووس ۲۰۲۶ بیش از هر 
زمان دیگر، صحنه رویارویی دیپلماســی، اقتصاد و 

جاه طلبی های ژئوپلیتیکی بود.
از طرفی دیگر، اگر داووس در ســال های گذشته 
محل ارائه نسخه های خوش بینانه برای رشد جهانی 
بود، امسال بیشتر به اتاقی برای مدیریت بحران های 

همزمان شباهت داشت؛ بحران هایی که از ژئوپلیتیک تا فناوری 
و از اقلیم تا نظم مالی بین‌المللی امتداد پیدا می کرد.

نخســتین و شــاید محوری ترین بحث، پایان دوره جهانی 
 شدن بدون اصطکاک بود. بســیاری از اقتصاددانان و مدیران 
شــرکت های چندملیتی تأکیــد کردند که اقتصــاد جهان وارد 
مرحله‌ای از جهانی  شدن گزینشی شده است؛ مرحله‌ای که در 
آن زنجیره های تأمین کوتاه تر، منطقه‌ای تر و سیاسی تر می شوند. 
جنــگ تعرفه ها، تحریم ها و رقابــت آمریکا و چین این روند را 
شــتاب داده و هزینه تولید و تجارت را افزایش داده است. آینده 
رشد اقتصادی در ســایه بدهی های سنگین دولت‌ها نیز محور 
مهم دیگر بود. افزایش نرخ بهره در ســال های اخیر، بســیاری 
از اقتصادهای توســعه یافته و درحال  توسعه را با فشار مضاعف 
بدهی روبه‌رو کرده اســت. هشــدارها درباره بازگشت بحران 
بدهــی، به‌ویژه در کشــورهای جنوب جهانــی، از جدی ترین 
مباحــث پنل هــای تخصصی بــود و برخی از نیــاز به اصلاح 

ساختارهای مالی بین‌المللی سخن گفتند.
ســومین بحث مهــم، نقش فناوری و هــوش مصنوعی در 
بازتعریف بــازار کار و بهره‌وری بــود. اگرچه هوش مصنوعی 
به عنوان موتور رشد آینده معرفی شد اما نگرانی ها درباره حذف 
گســترده مشــاغل، تعمیق نابرابری و تمرکز ثروت در دســت 

شرکت های بزرگ فناوری به شدت مورد توجه قرار گرفت.
همچنین گذار انرژی و اقتصاد ســبز به‌عنوان یک ضرورت 

غیرقابل ‌اجتناب مطرح شــد اما اجماع روشنی درباره هزینه ها 
و مســیر آن وجود نداشــت. داووس ۲۰۲۶ نشــان داد که آینده 
اقتصاد جهان نه بر پایه قطعیت بلکه بر اساس مدیریت ریسک، 

سازگاری و تصمیم های سیاسی دشوار شکل خواهد گرفت. 
گاهی کامل از اهمیت  رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با آ
رســانه‌ای این رویداد یک لشــکر دیپلماتیک تمام‌عیار را راهی 
داووس کرده بود. هدف مشــخص بــود: بازگرداندن نام خود و 
کشــورش به صدر اخبار جهان. این مأموریت با موفقیت انجام 
شد. ترامپ بار دیگر نشــان داد که چگونه می تواند با ترکیبی از 
جنجال، اظهارنظرهای غیرمنتظره و طرح موضوعات حساس، 
توجه افکار عمومی و رسانه ها را به خود جلب کند. از گرینلند 
گرفته تا ناتو، از چین تا ایران و از جنگ تعرفه ها تا آینده اقتصاد 

جهانی، همه  چیز در بسته‌ای فشرده و پرهیاهو عرضه شد.
در سوی دیگر میدان، چین که در سال های گذشته با قدرت 
و اعتمادبه نفس بیشــتری در داووس حضور می یافت، امسال 
محتاط تر ظاهر شــد. نماینــدگان پکن ترجیــح دادند به جای 
ســخنان آتشین بر دیپلماسی آرام و پیام های حساب  شده تمرکز 
کنند. همین احتیاط باعث شد، چینی ها به جمع اروپایی هایی 
بپیوندند که به شدت نگران تحرکات آمریکا، به‌ویژه در موضوع 
گرینلند و امنیت شــمال اروپا بودند. اروپا برای نخســتین بار 
در ســال های اخیر، تصمیم گرفت در برابــر زیاده خواهی های 
واشنگتن موضعی منسجم تر اتخاذ کند و نشانه هایی از استقلال 
راهبردی خود را به نمایش بگذارد؛ تصمیمی که اگرچه پرهزینه 
اما از نگاه بســیاری از تحلیلگران اجتناب‌ناپذیــر بود. در این 
میان کشورهای عربی حاشــیه خلیج‌فارس همچون سال های 
گذشته، داووس را فرصتی طلایی برای پیشبرد بلندپروازی های 
اقتصادی خــود دیدند. آنها به خوبــی آموخته‌اند که چگونه از 
دیپلماسی اقتصادی برای جذب سرمایه، انتقال فناوری و تثبیت 
جایگاه خود در اقتصاد جهانی استفاده کنند. نتیجه این تلاش ها 
نیز ملموس بود؛ توافق شــد که شهر جده در عربستان سعودی 
در روزهای دوم و سوم اردیبهشــت  ماه ۱۴۰۵ )۲۲ و ۲۳ آوریل 
۲۰۲۶( میزبان همایش بین‌المللی مجمع جهانی اقتصاد با محور 
همکاری و توسعه باشد. این خبر بدون تردید بهترین دستاورد 
داووس برای ســران کشــورهای عربی خلیج فارس بود. آنها 

اکنون 3 ماه فرصت دارند تا بسته های سرمایه گذاری، پروژه‌های 
زیرساختی و برنامه های توسعه‌ای خود را نهایی کرده و به رهبران 
اقتصادی جهان ارائه دهند. این طرح ها یا به توسعه فرصت های 
اقتصادی در داخل مرزهای این کشــورها منجر خواهد شد یا 
ســرمایه گذاری های فرامرزی آنها را گسترش می‌دهد؛ مسیری 
که در نهایت، جریان ســرمایه و سود بیشتری را به اقتصادهای 

نفت محور اما در حال گذار این کشورها سرازیر خواهد کرد.
در ســوی مقابل، ایالات متحده و ترامپ غیرقابل پیش بینی 
داووس را بــه میدان یــک جنگ تمام‌عیــار دیپلماتیک تبدیل 
کردند. یک ســال پیش، درست در روزی که ترامپ دوره جدید 
ریاست جمهوری خود را آغاز کرده بود، پنجاه‌وپنجمین مجمع 
جهانی اقتصاد برگزار شــد و بسیاری از شرکت کنندگان منتظر 
بودند تا درباره جهت گیری های دولت جدید آمریکا 
بشنوند. اما سناریوی امسال تفاوت های قابل توجهی 
با سال گذشته داشت. ترامپ این  بار نه برای توضیح 
بلکه برای فشار، هشدار و بازتعریف قواعد بازی آمده 
بود. او با برجســته‌ کردن موضوعاتی چون گرینلند، 
آینده ناتو، پرونده هســته‌ای ایــران، رقابت با چین و 
سیاســت های تعرفه‌ای، تلاش کرد بــار دیگر مرکز 
ثقل گفت‌وگوها را به ســمت واشــنگتن بچرخاند. 
این رویکــرد اگرچه توجه رســانه ها را جلب کرد اما 
واکنش های انتقادی گســترده‌ای نیز در پی داشــت؛ 
به‌ویژه از سوی اروپایی ها که این  بار، برخلاف گذشته 
توانســتند در برخی حوزه ها به نتیجه‌ای که می خواستند، دست 
یابند و پیام روشنی درباره محدودیت های قدرت آمریکا ارسال 
کنند. ایران نیز اگرچه کم فروغ تر از ســال گذشــته در داووس 
ظاهر شــد اما همچنان یکی از محورهــای اصلی گفت‌وگوها 
باقی ماند. در ســال گذشته، سخنرانی محمدجواد ظریف یکی 
از پرسروصداترین پنل های مجمع را رقم زده بود و توجه بسیاری 
را به خود جلب کرده بود. امسال قرار بود عباس عراقچی، وزیر 
امور خارجه به نمایندگی از ایران در داووس حضور یابد اما این 
حضور در دقایق پایانی لغو شد. با این  حال غیبت رسمی ایران 
مانع از آن نشد که نام و نقش کشورمان در بحث های مربوط به 
امنیت منطقه، انرژی و آینده تعامل با غرب بارها مطرح نشود. 
در مجموع، حاشیه کوه های آلپ در سوئیس، که هر سال محل 
ترسیم خط مشی های بزرگ اقتصادی جهان است در سال ۲۰۲۶ 
نیز میزبان رهبران سیاسی، اقتصادی و فعالان بزرگ کسب‌وکار 
بود. داووس بار دیگر تلاش کرد، تصویری جذاب از آینده توسعه 
اقتصادی کشورها و شــرکت ها ارائه دهد؛ آینده‌ای که در عین 
وعده هــای بزرگ بیش از هر زمان دیگــر غیرقابل پیش بینی به 
نظر می‌رســد. جهانی که در داووس ۲۰۲۶ ترسیم شد، جهانی 
پرتنش، چندقطبی و سرشار از فرصت ها و تهدیدهای همزمان 
بود؛ جهانی که مســیر آن، نه‌تنها به تصمیم‌های اقتصادی بلکه 
به ظرافت‌های دیپلماتیک و تعادل های شــکننده سیاسی گره 

خورده است.

مبادلات دیروز بورس تهران درحالی به پایان رســید که بازار 
ســهام همچنان در محدوده منفی قرار داشــت اما شــدت افت 
شــاخص کل نسبت به روزهای قبل کاهش محسوسی را تجربه 
کرد. شــاخص کل بورس در پایان معاملات بــا افت 30 هزار و 
746 واحــدی معادل 0.77درصد، در ســطح 3 میلیون و 981 
هزار واحد ایستاد. این میزان کاهش، اگرچه همچنان بیانگر غلبه 
فضای منفی بر بازار است اما نسبت به افت های سنگین هفته های 
اخیر، نشــانه‌ای از کاهش فشار فروش و تعدیل هیجانات منفی 

محسوب می شود.
شــاخص کل هم‌وزن کــه تصویر دقیق تــری از وضعیت کلی 
نمادهــا ارائه می‌دهد، در پایان معاملات بــا افت 13 هزار و 684 

واحدی معادل 1.32 درصد به سطح یک میلیون و 25 هزار واحد 
رسید. افت بیشتر شــاخص هم‌وزن نسبت به شاخص کل نشان 
می‌دهد که فشــار فروش همچنان در نمادهای کوچک و متوسط 
بازار ادامه دارد و بخش بزرگی از سهامداران حقیقی در این نمادها 
تمایل بیشــتری به خروج یا کاهش ریســک دارنــد. با این حال 
کاهش شیب نزولی این شاخص نسبت به روزهای قبل از فروکش 

کردن بخشی از فضای منفی حکایت دارد.
بررســی آمــار معاملات نشــان می‌دهــد که حجــم و ارزش 
دادوستدها نســبت به روزهای اخیر افزایش یافته است. در پایان 
معاملات دیــروز حــدود 44.9 میلیارد برگه ســهم، حق تقدم و 
واحدهای صندوق های ســهامی معامله شد و ارزش معاملات به 
حدود 22 هــزار و 793 میلیارد تومان رســید. این افزایش حجم 
معاملات می تواند، نشــانه‌ای از فعال تر شدن خریداران در برخی 
ســطوح قیمتی و تلاش بازار برای رســیدن به تعادل نسبی باشد 
هرچند همچنان ســمت عرضه دســت بالا را در بازار حفظ کرده 

در داووس 2026 چه گذشت؟

زخم برف

بازار تمام فروشبازار تمام فروش
بازار چگونه یک کانال سقوط کرد؟

مهتا معرفت

گروه اقتصاد

نسرین خدادادی

گروه اقتصاد

بازار سهام
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ســایه ســنگین 20 روز خاموشــی اینترنت در دی و بهمن 
 ماه، ویترین های مجازی را در آســتانه سال نو به گل نشاند تا 
سقوط ‌۸۰ درصدی فروش، امید یک میلیون شاغل این حوزه 
را برای بهره مندی از بازار شــب عید به کابوسی از تعدیل نیرو 
و چک های برگشــتی بدل کند. دیروز در حاشیه جلسه هیأت 
‌دولت درحالی کــه وزیر ارتباطات از آغاز روند عادی ســازی 
ســخن می گفت، اعدادی بر زبان رانده شد که عمق فاجعه را 
به‌خوبی ترسیم می‌کند: خسارت روزانه ۵ همتی به کل اقتصاد 
دیجیتال؛ عددی که فراتر از یک آمار، به معنای نابودی انگیزه، 

سرمایه و اشتغال میلیون‌ها ایرانی است.

شلیک به قلب معیشت؛ وقتی ‌۸۰درصد فروش دود می شود 
نخســتین ضربه این محدودیت ها، مســتقیم به پیشــانی 
کســب‌وکارهای کوچک و متوســطی برخورد کــرد که تمام 
سرمایه شان در فضای مجازی خلاصه می شد. رضا الفت نسب، 
رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، در تشریح این وضعیت 
بی ســابقه معتقد اســت که حتــی کســب‌وکارهای بزرگ که 
سایت هایشان در بستر داخلی میزبانی می شد و به ظاهر »بالا« 
بودند با کاهش خیره کننده ‌۸۰ درصدی فروش در همان روزهای 
نخست روبه‌رو شدند. این پارادوکس نشان‌دهنده یک واقعیت 
فنــی غیرقابل انکار اســت؛ چرخ فــروش در فضای مجازی 
با موتورهای جســت‌وجو و ابزارهــای بین‌المللی می چرخد. 
وقتی گوگل مسدود باشد عملًاً وب سایت های معروف داخلی 
نیز از رادار مشــتریان خارج می شوند. افت ترافیک ورودی و 
لکنت در موتورهای جســت‌وجوی داخلی که به گفته فعالان 
نتایج درســتی ارائه نمی‌دهند و با تأخیر بســیار بالا مواجهند، 
باعث شــده که اعتماد مشــتری به خرید آنلاین به پایین ترین 
سطح ممکن برســد. این انقباض اقتصادی تنها یک عدد در 
ترازنامه شرکت ها نیست، بلکه به معنای بلاتکلیفی مطلق برای 
یک میلیون نفری اســت که به صورت مستقیم از طریق فروش 
در شــبکه های اجتماعی امرار معاش می کنند. طبق آمارهای 
رسمی حدود ۷۰۰ هزار صفحه فروشگاهی در اینستاگرام فعال 
هستند که لایه اصلی آسیب را قشر متوسط رو به پایین و ضعیف 

جامعه تشکیل می‌دهند.

دومینوی ویرانی؛ از کدهای برنامه نویسی تا چرخ های پنچر 
لجستیک

خسارت های ناشی از قطع اینترنت تنها در جهان صفر و یک باقی 
نماند و به سرعت به دنیای فیزیکی و صنعت حمل‌ونقل سرایت کرد. 
سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات دیروز فاش کرد که برآوردهای اولیه 
نشان می‌دهد، روزانه ۵۰۰ میلیارد تومان خسارت مستقیم به »هسته« 
اقتصاد دیجیتال وارد شــده اما با احتساب لایه های دوم و سوم و آثار 
جانبی، این رقم بــه ۵ هزار میلیارد تومان در روز جهش می یابد. این 
دومینو چرخ های صنعت لجســتیک را قفل کرده است؛ شرکت ملی 
پست به عنوان بازوی دولتی این زنجیره، با کاهش ‌۴۰ درصدی ترافیک 
مرسولات مواجه شده که تنها در یک بازه ‌۱۰ روزه منجر به افت درآمد 
۵۰۰ میلیارد تومانی این شــرکت شــده اســت. در بخش خصوصی 
فاجعه ابعاد وســیع تری دارد. مدیرعامل پلتفرم »پستکس« با اشاره 
به سقوط ‌۸۰ درصدی سفارش ها از تصمیمی تلخ پرده برداشته است: 
تعدیل ‌۶۰ درصدی نیروی انســانی. این یعنی هزاران نفر از نیروهای 
پشتیبانی، بسته بندی و توزیع، درست در بهمن  ماه که فصل اوج گیری 
خریدهاست به صف بیکاران پیوسته‌اند. برنامه نویسانی که برای رفع 
باگ های سیســتم یا آپدیت برنامه ها به اینترنت بین‌الملل نیاز داشتند 
اکنون در شرکت هایی با بیش از ۲۰۰ نفر نیروی فنی عملًاً بیکار نشسته 

و تنها نظاره گر قفل شدن پروژه های توسعه‌ای خود هستند.

بسته های حمایتی یا نمک بر زخم کسب‌وکارهای زخمی؟
واکنش دولت به این بحران بی ســابقه، ارائه بســته های حمایتی از 
سوی معاونت علمی ریاســت جمهوری بوده است؛ بسته هایی که در 
میان فعالان بخش خصوصی با تعابیری چون »شــوخی تلخ« و »اوج 
وقاحت« یاد می شود. منطق اعتراض صاحبان کسب‌وکارهای دیجیتال 
روشــن است: دولتی که خود عامل قطع اینترنت و غارت فرصت های 
اقتصادی بوده اکنون به جای پرداخت خســارت بلاعوض، پیشــنهاد 
تســهیلات و وام با نرخ بهره مصوب و بازپرداخــت کوتاه را می‌دهد. 
بســیاری از مدیران مانند مدیرعامل اســتودیو بازی ســازی مدریک، 
معتقدند ســازوکار بازپرداخت یک  ســاله و نرخ های بهره بالا، فشار 
مضاعفی را بر پیکر نیمه جان کســب‌وکارهای کوچک وارد می کند. از 
سوی دیگر، شرط »اثبات آســیب با سند و مدرک« برای شرکت های 
خدماتی و نرم‌افزاری که فروش کالا ندارند عملًاً دسترسی آنها را به این 
حمایت ها غیرممکن کرده اســت. فعالان حوزه کارخانه های نوآوری 
می‌گویند در تجربیات قبلی، مانند جنگ ‌۱۲ روزه، از هر ســه شرکت 
تنها یک شــرکت موفق به دریافت حمایت شــد و حالا اعتماد به این 

وعده های دولتی به کمترین میزان خود رسیده است.

تاب آوری در مرز انفجار؛ شوخی تلخی به نام بی‌نیازی از جهان
وزیر ارتباطات دیروز در جمع خبرنگاران، حقیقتی را بر زبان آورد 
که سال ها توسط کارشناسان گوشــزد می شد: »بی نیازی به اینترنت 
بین‌الملل یک شوخی تلخ اســت«. او صراحتاًً عنوان کرد که آستانه 
تاب آوری کلان اقتصاد دیجیتال کشور تنها ‌۲۰ روز است؛ یعنی دقیقاًً 
نقطه‌ای که امروز در آن ایستاده‌ایم. تداوم این وضعیت نه تنها به معنای 
نابودی برندهای داخلی اســت بلکه امنیت کاربر را نیز به دلیل عدم 
دسترســی به آپدیت های امنیتی به خطر انداخته اســت. حتی حوزه 
دیپلماسی و ورزش نیز از این ترکش ها در امان نماند؛ چنان که سفارت 
روســیه اعلام کرد، قطعی اینترنت مانع صدور ویزای کشــتی گیران 
ایرانی شده است. فریلنسرها که پروژه های خارجی داشتند اکنون با 
قطع ارتباط بین‌المللی، اعتبار و درآمد خود را به کلی از دست داده‌اند. 
واقعیت این است که زیســت بوم فناوری ایران، بخشی از زیست بوم 
جهانی است و هرگونه تلاش برای ایجاد یک جزیره مستقل، تنها به 
مرگ تدریجی دانش و تخصص منجر خواهد شد. حملات سایبری 
که در این مدت تشــدید شــده، نشــان داد که حتی با قطع اینترنت 
بین‌الملل، امنیت زیرساخت ها تضمین نمی شود بلکه تنها دسترسی 

مردم به زندگی عادی مسدود می شود.

فرجام 20 روز خاموشی؛ هجرت یا ماندن در غار؟ 
آنچه بیــش از همت های از دســت‌رفته نگران کننده اســت، 
»مرگ انگیزه« و »تخریب زیرســاخت های انســانی« اســت. 
کســب‌وکارهای خرد که با ســرمایه های اندک و خون‌دل بنا شده 
بودند اکنون با افت ‌۹۰ درصدی فــروش در برخی پلتفرم ها، دیگر 
رمقی برای شــروع دوباره ندارند. پشــوتن پورپزشک، مدیرعامل 
پادرو، به‌درســتی اشــاره می‌کند که حتی در صورت وصل شدن 
کامل اینترنت، بســیاری از فعالان خرد دیگر ریسک بازگشت به 
این بازار ناپایدار را نخواهند پذیرفــت. وقتی زنجیره بحران ها )از 
جنگ  ‌۱۲روزه و قطعی برق تا قطع ۲۰ روزه اینترنت( پشــت ســر 
هم تکرار می شود، فرصت ریکاوری از میان می‌رود. امروز، اگرچه 
دولت از بازگشــایی تدریجی سخن می گوید اما زخمی که بر پیکر 
اعتماد بخش خصوصی وارد شده با هیچ کلیدی باز نخواهد شد. 
امنیت واقعی، نه در قطع کردن کابل ها بلکه در پایداری معیشــت 
۱۰ میلیون نفری اســت که به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر 
این فضا هســتند. اگر قرار است اقتصاد دیجیتال سهمی در تولید 
ناخالص داخلی داشــته باشد باید پذیرفت که اینترنت یک کالای 
لوکس نیســت؛ اینترنت اکسیژن بازار است و قطع آن، چیزی جز 

خفگی دسته جمعی اقتصاد را در پی نخواهد داشت.

جامعه

زمستان سخت ویترین های خاموشزمستان سخت ویترین های خاموش
در پی تــداوم واکنش ها بــه اعتراضات و حوادث کالبدشکافی سقوط آزاد اقتصاد دیجیتال

دی  ماه و پیامدهای آن در محیط های دانشــگاهی، 
وزیر علوم، تحقیقــات و فناوری از پیگیری وضعیت 
دانشــجویان بازداشــتی خبر داد و همزمان انجمن 
روان شناســی ایران با انتشار نامه‌ای رسمی، خواستار 
بررســی علمی و مســتقل پیامدهای روان‌شناختی 
شــرایط اجتماعی اخیــر شــد؛ دو موضع گیری که 
هرچند از دو نهاد متفاوت صادر شده‌اند اما بر محور 
دانشگاه و نقش آن در مواجهه با بحران های اجتماعی 

متمرکزند.
حســین ســیمایی صراف، وزیر علوم، در حاشیه 
جلســه اخیــر هیأت دولت و در پاســخ به پرســش 
خبرنــگاران درباره وضعیت دانشــجویان در جریان 
حوادث اخیــر، اعلام کرد که آماری از دانشــجویان 

جان باخته در اختیار ندارد.
او در عین حال تأکید کرد، تعدادی از دانشجویان 
در این حوادث بازداشــت شده بودند که به گفته وی، 
»اغلب آنان بعد از چند ســاعت آزاد شــده‌اند«. به 
گفته وزیر علوم، درباره دانشــجویانی که همچنان در 
بازداشت به سر می برند، مکاتباتی با قوه قضائیه انجام 
شــده و این وزارتخانه با شورای‌عالی امنیت ملی نیز 

در تماس است.
وزیر علوم با اشاره به پیگیری های صورت گرفته از 
طریق رئیس قوه قضائیــه، معاون اول رئیس جمهور 
و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، ابراز امیدواری 
کرد که »باقی مانده بازداشتی ها« به‌زودی آزاد شوند؛ 
هرچند تصریح کرد این پیگیری ها شــامل افرادی که 
به گفته او »مســلح بودند یا ارتباط با بیگانه داشتند« 

نمی شود.
همزمان، هیأت مدیره انجمن روان شناســی ایران 
با انتشــار نامه‌ای خطاب به وزیــر علوم بر ضرورت 
بررسی علمی و اخلاق محور پیامدهای روان شناختی 
شــرایط اجتماعی اخیر تأکید کرده اســت. در این 
نامه، انجمن ضمن استقبال از توجه وزارت علوم به 
نقش نهاد علم، هشدار داده که تقلیل اعتراض‌های 
اجتماعــی بــه عوامل صرفــاًً فردی یــا هیجانی با 
یافته های روان شناسی اجتماعی همخوانی ندارد. به 
باور نویســندگان نامه، فشارهای اقتصادی و روانی 
مزمن، احساس بی عدالتی و کاهش احساس شنیده‌ 
شدن از عوامل زمینه ســاز بروز و تداوم اعتراض ها 

هستند.

سرانجام دانشجویان بازداشتی
وزیر علوم؛ آماری از دانشجویان فوت شده ندارم!

رسانه

گــروه اجتماعی: هشــتم بهمن ‌مــاه در تاریخ تحــولات حقوقی و 
اجتماعــی زنــان ایران به‌عنــوان روزی ثبت خواهد شــد که یکی از 
دیرپاتریــن مطالبات مدنی نیمــی از جمعیت کشــور از دالان های 
پرپیچ‌وخم بروکراســی و ابهام قانونی عبور کرد و به مقصدی روشن 
رسید. هیأت دولت در جلسه صبح دیروز خود، با تصویب مصوبه‌ای 
کلیدی، عملًاً گره کور صدور گواهینامه موتورســیکلت برای بانوان 
را گشــود تا پس از ســال ها پیگیری، موتورســواری زنان از وضعیت 
»جرم‌انگاری نانوشــته« به »حق شهروندی قانونی« تغییر وضعیت 
دهد. این تصمیم نه تنها پایان بخش یک انتظار چندین ‌ساله برای رفع 
تبعیض در حوزه حمل‌ونقل شهری است بلکه واکنشی واقع بینانه به 
تغییرات سبک زندگی در کلان شهرهایی است که ترافیک فرساینده، 
موتور را برای بســیاری از زنان، نه یک وســیله تفریحی بلکه ابزاری 

ضروری برای مدیریت زمان و اقتصاد خانواده کرده است.

پایان خلأ قانونی و آغاز عصر نظارت
تا پیش از مصوبه دیروز پاســتور، صــدور گواهینامه برای زنان در 
ایران همواره پشت سد تفسیری سخت گیرانه از تبصره ماده ۲۰ قانون 
رســیدگی به تخلفات رانندگی متوقف مانده بود؛ تبصره‌ای که با ذکر 
کلمه »مردان«، پلیس راهور را در بن بســت اجرایی قــرار داده بود. 
به‌رغم اینکه موتورســواری زنان هرگز به صراحت در قانون جرم تلقی 
نمی شد و در پیست های ورزشی نیز جریان داشت اما فقدان گواهینامه 

در معابر شــهری، زنان را از بدیهی ترین حقوق خود از‌جمله پوشش 
بیمه شخص ثالث محروم می کرد. این وضعیت پارادوکسیکال باعث 
شــده بود هزاران زن که برای رساندن فرزندان به مدرسه یا اشتغال در 
پلتفرم های حمل‌ونقل از موتور اســتفاده می کردند هر لحظه با خطر 
توقیف وسیله، جریمه و خشونت ترافیکی بدون پشتوانه قانونی روبه‌رو 
باشند. زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور، پس 
از خروج از جلســه هیأت دولت با اعلام رســمی این خبر تأکید کرد 
کــه با هماهنگی هــای صورت گرفته با فراجــا، از این پس هیچ مانع 
قانونی برای صدور گواهینامه وجود ندارد و نیروی انتظامی موظف به 

برگزاری کلاس های آموزشی رسمی برای متقاضیان زن است.

جزئیات اجرایی؛ از مربیان زن تا استانداردهای برقی
مصوبه جدید بر دو رکن »امنیت اخلاقی-آموزشــی« و »ایمنی 
فنی« استوار شده اســت تا بهانه های مخالفان برای توقف این روند 
را به حداقل برســاند. در بخش اول، فرماندهی کل انتظامی مکلف 
شده اســت که فرآیند آموزش عملی را از طریق مربیان و افسران زن 
ســازماندهی کند. این رویکرد ضمن احترام به ملاحظات شــرعی و 
عرفی، ساختاری حرفه‌ای برای آموزش زنان ایجاد می‌کند که تا پیش 
از این تنها در آموزشگاه های رانندگی خودرو وجود داشت. اما بخش 
دوم و راهبردی این مصوبه، وزارت صمت را مکلف کرده تا با همکاری 
سازمان اســتاندارد، توسعه موتورســیکلت های برقی و ایمن سازی 

تجهیزات جانبی را در اولویت قرار دهــد. تمرکز بر موتورهای برقی 
نه تنها تلاشــی برای کاهــش آلودگی هوای کلان شهرهاســت بلکه 
پاســخی است به نیاز بخش بزرگی از زنان که از اسکوترهای برقی به 
دلیل ســهولت در رانندگی و ایمنی بالاتر اســتقبال کرده‌اند. اجباری 
شدن سیستم های ترمز ضدقفل )ABS( و کلاه‌های ایمنی استاندارد 
در این مصوبه، نشــان‌دهنده تغییر نگاه دولــت از یک برخورد صرفاًً 

امنیتی به یک مدیریت ترافیکی علمی و ایمن محور است.

تغییر موازنه در فرهنگ ترافیک شهری
تصمیــم دیروز دولــت را باید پاســخی به فشــارهای اجتماعی 
انباشته شده در ماه های اخیر دانست. گزارش های میدانی از محلات 
مرکزی و پرترافیک تهران نشــان می‌داد که تعداد زنان موتورســوار به 
شکل فزاینده‌ای افزایش یافته و قانون گذار دیگر نمی توانست نسبت به 
این جمعیت بزرگ بی تفاوت بماند. مادرانی که برای فرار از گره های 
ترافیکی، فرزندان خود را با موتور به مقاصد آموزشــی می‌رســاندند، 
در صــورت بروز تصادف به دلیل نداشــتن گواهینامــه با بحران های 
حقوقی جبران ناپذیری روبه‌رو می شــدند. اکنون با قانونی شدن این 
فرآیند، نه تنها زنان زیر چتر حمایتی بیمه قرار می گیرند بلکه به اعتقاد 

عبور از سد تبصره ۲۰؛ موتور قانون به نفع زنان روشن شد

آزاد شد!
کارشناسان ترافیک، ورود رسمی زنان به شبکه رانندگان موتورسیکلت 
می تواند کیفیت فرهنگ رانندگی را ارتقا دهد؛ چرا که داده های آماری 
همواره نشــان داده‌اند، زنان به مراتب بیش از مردان به رعایت قوانین 

راهنمایی و رانندگی پایبند هستند.

عبور از نقدهای سنتی؛ حق شهروندی علیه سلیقه گرایی
البته مسیر رســیدن به این مصوبه هموار نبوده است. همین چند 
ماه پیش در شــهریورماه، برخی نمایندگان مجلس با نگاهی سنتی، 
موتورسواری زنان را »ناپسند« و مغایر با الگوهای فرهنگی توصیف 
کرده بودند. معاونت امور زنان ریاست جمهوری صراحتاًً اعلام کرد که 
هیچ منع شرعی یا قانونی اساســی برای این موضوع وجود نداشته و 
مشکل تنها در رویه های اجرایی پلیس بود که اکنون با مصوبه هیأت 
دولت مرتفع شده اســت. این تغییر رویکرد، گامی تاریخی در جهت 
رفع تبعیض های جنسیتی در حوزه خدمات عمومی محسوب می شود 
و نشان‌دهنده به رسمیت شناختن حقوق شهروندی نیمی از جمعیت 

کشور در استفاده برابر از فضاهای شهری است.

از ابلاغ تا اجرا در کف خیابان
اگرچه این مصوبه دولــت یک پیروزی بزرگ برای فعالان حقوق 
زنان و کارشناســان شــهری اســت اما موفقیت نهایی آن در گروی 
ســرعت عمل نهادهای اجرایی است. فراجا باید در کوتاه ترین زمان 
ممکن، آموزشگاه های اختصاصی یا شیفت های ویژه بانوان را فعال 
کنــد و وزارت صمت نیــز باید بازار را با موتورســیکلت‌های ایمن و 
متناسب با نیاز شــهروندان اشــباع کند. با ابلاغ این مقرره، انتظار 
می‌رود در هفته های آتی شاهد ثبت نام گسترده زنان در آموزشگاه های 
رانندگی باشیم. این اقدام دولت، فراتر از صدور یک کارت پلاستیکی 
به نام گواهینامه در واقع به رسمیت شناختن استقلال در جابه جایی و 
حق امنیت در تردد برای زنانی است که سال ها در سایه تردید و ترس 
رانندگی می کردند. از فردا، خیابان های شــهر شاهد حضور قانونمند 
رانندگانــی خواهد بود کــه دیگر نگران توقیف وســیله خود به دلیل 

»جنسیت« نخواهند بود.

فائزه مومنی

گروه اجتماعی
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هزار تومان و هر گرم طلای ۲۴ عیار ۲۶ میلیون و ۴۶۸ هزار تومان قیمت گذاری شــد. همچنین هر 
قطعه تمام سکه طرح جدید با افزایش بی سابقه به ۲۰۲ میلیون تومان، هر قطعه تمام سکه طرح 
قدیم ۱۹۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، هر قطعه نیم‌سکه ۱۰۴ میلیون تومان، هر قطعه ربع سکه ۵۹ 

میلیون تومان و هر قطعه سکه یک گرمی بانک مرکزی ۲۶ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد.

سازندگی: روزنامه‌‌ سیاسی و اجتماعیجهش طلا

گرا دادن به آمریکا؟
محمد منان‌رئیســی، نماینــده قــم در اظهار نظری عجیب 
نوشــت: »طبق گزارش FDD، جزیره خارک به‌عنوان تنها مبدأ 
صادرات نفت ایــران، یکی از گزینه های محتمل برای حمله 
آمریکاست. سناریو بدبینانه آن است که ترامپ ابتدا بخواهد با 
اشغال جزیره خارک، مسیر فروش نفت ایران را ببندد! لذا ایران 
باید برای همه سناریوها )ازجمله سناریوهای بدبینانه( آماده باشد 
و در حوزه نفت نیز باید هر چه ســریع تر، مبدأ دوم فروش نفت 
ایران از طریق خط لوله گوره به جاسک فعال شود«. وی افزود: 
»گرچه با وجود حدود ۶۰ میلیون بشــکه نفت ایران روی آب 
در نزدیکی چین، ایران توان فروش به چین تا یک ماه بعد از 
شروع جنگ را داراست اما باید با تأکید بر تسلط ایران بر تنگه 
هرمز به وضوح این پیام به آمریکا و کشورهای منطقه صادر شود 
که درصورت تحقق چنین سناریویی، پاسخ ما محاسبه‌ناپذیر و 

نامتناسب خواهد بود! به این معنا که در جنگ آتی، زیرساخت 
انرژی خود را معادل زیرساخت انرژی کل منطقه می‌دانیم و با 
تأکید بر تنگه هرمز صراحتاًً هشــدار دهیم که یا همه با هم نفت 

می فروشیم و یا هیچ کس نفت نمی فروشد!«

دو سینماگری که جان باختند
علیرضا حسینی، عضو هیأت‌رئیسه خانه سینما گفت: متأسفانه 
در جریان اعتراضات اخیر دو تن از همکاران عزیزمان، جواد 
گنجی )دســتیار کارگردان و برنامه‌ریــز( همچنین خانم صهبا 
رشتیان )نقاش و انیماتور( جان عزیزشــان را از دست داده‌اند. 
حسینی در پاسخ به پرسشــی درباره اخبار منتشر شده مبنی بر 
تهدید مصادره اموال برخی سینماگران، گفت: بر اساس اطلاعی 
که دارم، قوه قضائیه در این  باره هیچ حکمی برای سینماگران 
و هنرمندان صادر نکرده است و سخنگوی دولت نیز مصادره 

اموال هنرمندان را منتفی دانســتند. تا امروز نیز به هیچ یک از 
سینماگران و هنرمندان، ابلاغ قضایی برای مصادره اموال صورت 
نگرفته اســت. آنچه به صورت تلفنی و غیر مستند به هنرمندان 

گفته شود، جنبه حقوقی و رسمی ندارد.

حمله به ایران اشتباه است
هاکان فیدان گفت: حمله به ایران اشتباه است، شروع دوباره 
جنگ اشتباه است. ایران آماده است دوباره درباره پرونده هسته‌ای 
مذاکره کند. نصیحت من به دوســتان آمریکایی: پرونده ها را 
یکی یکی با ایرانی ها ببندید. وزیر امور خارجه ترکیه، هاکان 
فیدان گفت: حمله به ایران اشــتباه است، شروع دوباره جنگ 
اشتباه اســت. ایران آماده اســت دوباره درباره پرونده هسته‌ای 
مذاکره کند. نصیحت من به دوســتان آمریکایی این است که 
پرونده ها را یکی یکی با ایرانی ها ببندید. با پرونده هســته‌ای 

شروع کنید، آن را ببندید و آن را به صورت یک بسته نگیرید.

تلفن‌های دیپلماتیک قطر
محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخســت‌وزیر و وزیر خارجه 
قطر، این روزها حسابی مشغول است. شب با سیدعباس عراقچی، 
وزیر خارجه ایران تماس می گیرد و روز با علی لاریجانی گپ 
می‌زند. موضوع؟ اعلام نمی شود. ولی آنچه خبری می شود همان 
»تحولات منطقه« و »راه حل های دیپلماتیک« که همیشــه پای 
ثابت این مکالمات اســت. این دومین بار در دو هفته اخیر 
است که آل ثانی با لاریجانی تماس می گیرد. لاریجانی هم البته 
در همین مدت با مشــاوران امنیت ملی عراق و سوئیس تلفنی 
صحبت کرده است. عراقچی و همتای قطری هم دیشب بر »لزوم 
ادامه تلاش های دیپلماتیک« تأکید کردند؛ جمله‌ای که بیشتر 

شبیه شعار همیشگی جلسات منطقه‌ای است.
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فریدون مجلســی به فرارو گفت: استقرار تجهیزات و 
ادوات نظامــی آمریکا در منطقه، آن  هم در مدت زمان 
کوتاه، نمی تواند بــدون هدف خاصی صورت گیرد. این 
رفتار حامل پیام سیاسی است. پیامی که معمولًاً یا برای 
افزایش فشار در میز مذاکره به کار می‌رود یا مقدمه‌ای برای 
اقدام عملی می شود. در چنین شرایطی، خطای راهبردی 
این اســت که ایران خود را در موقعیت از پیش باخته یا 
ناگزیر از تقابل تصور کند. سیاست عقلانی، نه تسلیم است 
و نه شتاب‌زدگی در واکنش بلکه تلاش برای کاهش 
تنش و مدیریت بحران است. به هر ترتیب، جنگ زمینی 
و دریایی بسیار پیچیده است. اگر جنگی رخ دهد، الگوی 
دوم جنگ پیشین خواهد بود و بیشتر بر آسمان و حمله 
هوایی متمرکز است. آمریکا به خوبی می‌داند با شروع 
حمله باید صابون ضرباتی که از سوی ایران به اسرائیل 
وارد می شود را نیز به تن بمالد. هدف اولیه این جنگ از 
دید من آسیب زدن به امکانات لجستیک، موشکی و 
فرماندهی ایران است تا مانع از ضربات ایران به اسرائیل 
شــود. آمریکا تا وقتی که این موضوع را حل کند این 
جســارت را نخواهند داشــت که وارد جزایر سه گانه یا  
تنگه هرمز شــود. در نهایت امیدوارم به‌ جای گزینه‌های 
نظامی، ایران و طرف مقابل، دیپلماسی و برگشت به میز 

مذاکره را جایگزین تقابل نظامی کنند.

روزنامه شرق در گزارشی به مشکلات خانواده های 
بازداشت شــدگان برای تأمین وثیقه پرداخته است. در 
این گزارش آمده: سه سال‌ پس از اعتراضات شهریور 1401 
این زندان یک‌ بار دیگر شــلوغ تر از حالت عادی خود، 
علاوه بر زنان زندانی عمومــی تهران به محل نگهداری 
بازداشت شــدگان زن اعتراضات اخیر تهران بدل شده 
است. تعداد دقیق بازداشت شدگان روشن نیست اما قرار 
بازداشت‌های یک‌ ماهه و بیشتر از یک‌ سو و وثیقه های 
چند میلیاردی از سوی دیگر، امکان برون‌رفت از این 
فضا را برای بازداشــتی ها و خانواده های آنها دشوار کرده 
است. دخترانی از پاکدشــت، قوهه، مامازن، حسن‌آباد، 
ورامین، بهارســتان، اسلامشــهر و رباط کریــم‌ که حالا 
همگی در بند قرنطینه زندان زنان قرچک‌ روز و شــب 
می گذرانند. »ز« خبرهایی از دخترش شــنیده که روایت 
می کند: »خودم کــه آنجا را ندیده‌ام اما دخترم می گوید 
همه آنها را در بند قرنطینه زندان قرچک نگه داشته‌اند... 
وقتی گفتند وثیقه لازم است، فکر کردم می توانیم خانه 
خودمان را بگذاریم؛ اما هم خانه مان پنج میلیارد نمی‌ارزید 
و هم اینکه زیر وام بود.‌ برادرم به کمک ما آمد و سند 
خانــه خودش را داد. این روزهــا که با دخترم صبحت 
می کنم خیلی از بچه های دیگری که در زندان هستند 

اصلاًً امکان وثیقه ندارند؛ آن  هم چندین میلیارد«.

حمزه صفــوی، عضو هیأت علمی دانشــگاه تهران از ۹ 
سناریوی احتمالی آمریکا علیه ایران سخن گفته است؛ 
سناریوهایی که از فشار روانی تا حملات نظامی و اقتصادی 
را دربر می گیرد. او توضیح می‌دهد که نخســتین گزینه، 
تحرکات محدود نظامی برای ایجاد فشــار روانی اســت. 
پــس از آن احتمال حملات محدود برای معتبرســازی 
تهدیدها مطرح می شــود؛ اما ایران هر تعرضی را جنگی 
تمام عیار تلقی خواهد کرد. سناریوی دیگر، حمله نمادین 
به مراکز تصمیم گیری است که به ‌دلیل تبعات منطقه‌ای 
با ابهام جدی همراه اســت. صفوی همچنین به گزینه های 
پرهزینه تری اشاره می کند: حمله به زیرساخت های نظامی 
و موشــکی، ضربه به مراکز اقتصادی و انرژی، یا حتی 

اشــغال محدود یک منطقه و ایجاد منطقه پرواز ممنوع. 
او فشــار اقتصادی فلج کننده از طریق انسداد صادرات نفت 
و مســیرهای کشتیرانی، ترکیب این ســناریوها با ترور و 
خرابکاری داخلی و در نهایت ســناریوی »شگفتی ساز« 
مبتنی بر فناوری های ناشــناخته نظامــی را نیز محتمل 
می‌داند. به باور او، جز فشــار روانی، ســایر گزینه ها برای 
آمریکا پرریسک است؛ زیرا واکنش ایران قابل پیش‌بینی 
نیست و ساختار نظامی کشور بر مقاومت و پاسخ نامتقارن 
بنا شده است. صفوی در پایان هشدار می‌دهد که همزمانی 
بحران هــای داخلی با تهدیدهای خارجــی، ایران را در 
موقعیتی حساس قرار داده و تنها انسجام ملی می تواند هزینه 
چنین سناریوهایی را برای آمریکا و اسرائیل افزایش دهد

شبکه آمریکایی ســی‌ان‌ان یک گزارش زنده از 
میدان ولیعصر ایران پخش کرد. فیلم، شهری آرام را نشان 
می‌داد با دیوار نگاره میدان ولیعصر که آمریکا را تهدید 
کرده بود. خبرنگار ســی‌ان‌ان با چند نفری که صحبت 
کرد آنها از اینکه جنگ به ضرر همه و مردم است، سخن 
گفتند و از شب های شلوغ اعتراضات. انتشار این گزارشی 
ویدئویی با واکنش های مختلفی در فضای مجازی روبه‌رو 

شــد. به خصوص از جانب سلطنت طلبان و حامیان حمله 
ترامپ به ایران. برخی به گزارشــگر سی‌ان‌ان تاختند 
و گزارش او را رپرتاژ آگهی از دیوارنگاره ولیعصر اســت 
که شــعار »آنکه باد می کارد، توفــان درو می‌کند« بر 
آن خودنمایی می کند. برخی دیگر نیز نوشتند که چرا 
سی‌ان‌ان به قطعی اینترنت و مســائل این‌چنینی اشاره 

نکرده است؟ 

در روزهایی که پس از اعتراضات، مردم در ســوگ جوانان 
جان باخته خود نشسته‌اند، عبدالکریم سروش، فیلسوف ایرانی 
و روشــنفکر دینی، با لحنی نگران نامه‌ای نوشت و نخبگان 
سیاســی را خطاب قرار داد؛ چهره هایــی که در مقاطعی، نقش 
واســطه میان مردم و حاکمیت را بر عهده داشته‌اند. او نام هایی 
چون سیدمحمد خاتمی، حسن روحانی و محمدجواد ظریف را 
صدا زد و از آنان خواست بار دیگر پا به میدان بگذارند. سروش 
در نقدی تند علیه ســلطنت طلبان و آلبانی نشینان و صهیونیسم 
پهلوی که اعتراض آرام مردم ایران را به خشونت و خاک و خون 
کشدند و جان ها را پرپر کردند، از اصلاح طلبان خواست پرچم 
اعتراضات آرام را به‌دست بگیرند و اجازه ندهند، مطالبات مردم 
به دســت نیروهای جنگ طلب، چه در داخل و چه در بیرون 
مرزها، مصادره شود. با این حال، این فراخوان، با وجود اهمیت 
فکری و اخلاقی‌اش، در میان بخش قابل توجهی از معترضان 
پژواکی نداشــت. نه به این معنا که این چهره ها بی‌اعتبار شده 
باشند بلکه از آن‌رو که بخشی از جامعه معترض دیگر آنها را در 

موقعیت کنشگری مستقیم در میدان اعتراض نمی‌بیند.
اعتراض در ایران، حتی در شــکل های تندتر آن، همواره 
حامل نوعی اصلاح خواهی بوده اســت. اعتراض، نقد وضعیت 
موجود برای رســیدن به وضع مطلوب اســت؛ تلاشی برای 
اصلاح در چارچوب همیــن جامعه و با مطالباتی چون عدالت، 

قانون گرایی، کرامت انسانی، پاسخگویی، رفع تبعیض و مقابله 
با فساد. بخش بزرگی از معترضان، برخلاف برخی روایت ها، نه 
خواهان بی ثباتی‌اند و نه طالب هرج‌ومرج اما تجربه ســال های 
اخیر باعث شــده، نســل معترض به این جمع بندی برسد که 
سازوکارهای پیشــین اصلاح طلبی، دست کم در شکل فعلی، 

توان پاسخ گویی به مطالبات انباشته را ندارند.
بی تردید یکی از خطاهای حاکمیت در سال های گذشته 
تضعیف جریان اصلاح طلبی بود؛ امری که به کاهش مرجعیت 
سیاســی در داخل و تقویت صداهای بیرونی انجامید. با این 
حال نســل جدید معترض، مســئله را صرفاًً در حذف سیاسی 
خلاصه نمی‌کند. از نگاه آنان، اصلاح طلبان بخشــی از تجربه 
زیســته ناکامی ‌آنها هســتند؛ دولت هایی که بــا رأی مردم و 
شــعار اصلاح و تدبیر روی کار آمدند اما در بزنگاه ها نتوانستند 
از ســرمایه اجتماعی خود به طور مؤثر بهره بگیرند. مقاومت 
بخش های تندرو در ساختار قدرت واقعیتی انکارناپذیر بود 
اما جامعه انتظار داشــت دولت ها دست کم در کنار مطالبات 

مردم بایستند و هزینه گفت‌وگوی صریح را بپذیرند.

در عیــن حال نباید از یاد برد که نســل اول اصلاح طلبان 
هزینه هــای ســنگینی پرداختند؛ از ترور و فشــار تا توقیف و 
زندان های طولانی مدت. اما نســل بعدی که قرار بود این مسیر 
را ادامه دهــد، محتاط تر عمل کرد. ایــن احتیاط، هرچند از 
منظر آنان عقلانی به نظر می‌رسید اما به تدریج به کاهش توان 
کنشگری اصلاح طلبان انجامید. اصلاح طلبی در ذهن بخشی از 
جامعه، به سیاستی تبدیل شد که تا آستانه بحران پیش می‌رفت 
اما پیــش از ورود به میدان پرهزینه، عقب می نشســت. همین 
تجربه، فاصله‌ای آرام اما عمیق میان جامعه و اصلاح طلبان ایجاد 
کرد. با گذر زمان، زبان اعتراض تغییر کرد. مطالبات صریح تر و 
بی‌واسطه تر بیان شد؛ نه الزاماًً از سر گرایش به خشونت بلکه از 
سر بی‌اعتمادی به زبان رسمی سیاست. اصلاح طلبان همچنان 
بر مفاهیمی چون عقلانیــت، مصلحت و اصلاح تدریجی تأکید 
داشــتند، درحالی که بخش هایی از جامعه خواهان تغییرات 
ملموس تر بودند. این تفاوت زبانی و نسلی به شکافی سیاسی 

انجامید که ترمیم آن آسان نبود.
اصلاح طلبان نه از دایره نظام خارج شــدند و نه در جایگاه 

اپوزیسیون تعریف شــدند؛ نه کاملاًً نماینده خیابان بودند و 
نه ســخنگوی رســمی قدرت. این موقعیت معلق، که شاید 
زمانی نقطه قوت آنان بود، در شرایط بحرانی به نقطه ضعفشان 
تبدیل شد. جامعه در چنین بزنگاه هایی به طور طبیعی به‌دنبال 
کنشــگرانی می گردد که تکلیف شان با نقش و مسئولیت 
خود روشن تر باشد. درخواست ســروش برای پرچم‌داری 
اعتــراض آرام بیش از آنکه نقد اصلاح طلبان باشــد، یادآور 
خلأیی است که در میدان سیاست احساس می شود. پرچم 
سیاسی، تنها با ســابقه و اعتبار بالا نمی‌رود؛ نیازمند اعتماد و 
پیوند زنده با جامعه اســت. با این همه، عبور بخشی از جامعه 
از اصلاح طلبان به معنای عبور از اصلاح نیســت. مطالبه اصلی 
معترضان همچنان تغییر و اصلاح اســت؛ اصلاحی که از دل 

جامعه و با خواست مردم شکل بگیرد.
راه پیش‌روی اصلاح طلبان، نه بازگشت به سیاست خیابانی 
پرهزینه اســت و نه عقب نشینی به ســکوت و بیانیه های 
کم‌اثر؛ بلکه بازســازی اعتماد از مسیر گفت‌وگوی صریح 
با جامعه، پذیرش مســئولیت گذشــته و پیگیری مطالبات 
مشــخص مردم اســت. اصلاح طلبان اگر بتواننــد دوباره 
»نمایندگی اجتماعی« را با شــفافیت، پاسخگویی و حضور 
واقعی در کنار مسائل روزمره مردم احیا کنند ممکن است 

بتوانند، نقش میانجی و اصلاح گر خود را احیا کنند.
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